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 Abstract 

This study analyzes implicatures in Houshang Golshiri’s short story My 

Small Prayer Room within the framework of Sperber and Wilson’s 

Relevance Theory. Using a descriptive-analytical method and library-

based research, it investigates how implicit meanings emerge through the 

interaction of context, cognitive environment, and inferential processes. 

The analysis is based on the core concepts of Relevance Theory, 

including the Principle of Relevance, explicature, implicature, inference, 

and context. 

The findings show that readers construct implicit meanings by selecting 

relevant contextual assumptions, enriching explicatures, resolving 

ambiguities, assigning referents, and continuously revising 

interpretations. Changes in the narrator’s cognitive environment guide 

readers toward a deeper understanding of the characters, events, and 

underlying themes. The study further demonstrates that the extra finger 

functions as a symbolic representation of difference, personal identity, 
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social exclusion, and eventual self-acceptance rather than as a mere 

physical trait. Consequently, the story conveys a broader critique of 

stereotypical ideals of human perfection while emphasizing the 

recognition and acceptance of individual differences. The findings 

confirm that Relevance Theory offers an effective pragmatic framework 

for explaining implicit meaning and interpretive processes in 

contemporary Persian literary texts. The narrator of the story has a lump 

of flesh next to his little toe, which, although not easily visible to others, 

he considers to be a defect. This characteristic causes him to feel distant 

and alienated from others and he always tries to hide it from the eyes of 

those around him. Over time, this feeling leads him to unwanted 

isolation; an isolation that provides the basis for his reflection and gradual 

confrontation with himself. The narrative of the story follows the mental 

and emotional development of the main character in the face of this 

experience, providing a suitable platform for examining the implicit 

layers of meaning based on Sperber and Wilson's communication theory. 

 الملخص

ي قصة 
 
ي الضمنية ف

ي  «مُصلاي الصغي  »تهدف هذه الدراسة إلى تحليل المعان  لهوشنغ كلشير

، بالاستناد  ي التحليلي
بر وويلسون. وتعتمد الدراسة المنهج الوصف  ي ضوء نظرية الصلة لسير

 
ف

ي بناء 
 
إلى الدراسات المكتبية، لبيان دور السياق، والبيئة المعرفية، والعمليات الاستدلالية ف

ي مقدمتها: الم
 
ي الضمنية. ويرتكز الإطار النظري عل المفاهيم الرئيسة لنظرية الصلة، وف

عان 

، والاستدلال، والسياق ي
 .مبدأ الصلة، والمعن  الصري    ح، والمعن  الضمن 

ي الضمنية من خلال اختيار السياق المناسب، وإغناء 
وتبير  النتائج أن القارئ يستنتج المعان 

ية. كما يسهم المعن  الصري    ح، وإزالة ا لغموض، وتعيير  المرجع، ومراجعة الفرضيات التفسير

ي تعميق فهم الشخصيات والعلاقات والأحداث، والانتقال من 
 
تطور البيئة المعرفية للراوي ف

المعن  الظاهر إلى الدلالات الأعمق. وتكشف الدراسة كذلك أن الإصبع الزائد لا يمثل مجرد 

ف، والهوية الفردية، والشعور بالرفض، ثم تقبل الذات. سمة جسدية، بل يرمز إلى الاختلا

ي الضمنية 
 لتفسير المعان 

ً
وبناءً عل ذلك، تؤكد الدراسة أن نظرية الصلة توفر إطارًا تداوليًا فاعلً

ي القصة الفارسية المعاصرة
 
ي راوي القصة من نتوء لحمي بجوار  .والعمليات التأويلية ف

يُعان 

، وهو نتو  ه عيبًا. هذه السمة إصبع قدمه الصغير ء، وإن لم يكن ظاهرًا للعيان، إلا أنه يعتير

تجعله يشعر بالعزلة والانفصال عن الآخرين، فيحاول دائمًا إخفاءها عن أعير  من حوله. بمرور 
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ل أساسًا لتأمله ومواجهته 
ّ
شك

ُ
الوقت، يقوده هذا الشعور إلى عزلة غير مرغوب فيها، عزلة ت

ي مواجهة التدريجية لذاته. يتتبع س 
 
ي للشخصية الرئيسية ف

د القصة التطور النفسي والعاطف 

ا إلى نظرية 
ً
هذه التجربة، مما يوفر منصة مناسبة لدراسة الطبقات الضمنية للمعن  استناد

بر وويلسون.   التواصل لسبير

 ضمن   واکاوی
 
بر و « نمازخانه کوچک من» در معان  اسير

ٔ
بر اساس نظریه

 ویلسون

نده عبدالله   عثمانبي 

 اربیل، کردستان، عراق-گروه زبان فارسی/ دانشکدۀ زبان/ دانشگاه صلاح الدین

biranda.othman@su.edu.krd 

 چکیده

 کوچک من»پژوهش حاصر  با هدف تبیير  معان  ضمن  در داستان 
ٔ
 « نمازخانه

ٔ
ی بر پایه اثر هوشنگ گلشير

 
ٔ
بر و ویلسون انجام شده است. این مطالعه با رویکرد توصیف    تحلیل و بر اساس نظریه ارتباطی اسير

 شکل مطالعات کتابخانه
ی

، بافت و فرایندهای استنباطی را  ای، چگونگ ی معان  ضمن  در تعامل میان مي   گير

های پنهان معنا  یهکند و نقش بافت ارتباطی، محیط شناخن  و استنباط مخاطب را در تفسير لا  بررسی می

، استنباط و  می کاود. چارچوب نظری پژوهش بر مفاهیم چون اصل تناسب، گزارهٔ صری    ح، معنای ضمن 

سازی گزارهٔ صری    ح،  دهد که خواننده از طریق انتخاب بافت مناسب، غن   ها نشان می بافت استوار است. یافته

ی، به  رفع ابهام، تخصیص مرجع و بازنگری فرض مقاصد ارتباطی نویسنده و معان  فراتر از مي   های تفسير

، تحول محیط شناخن  راوی در جریان روایت، درک شخصیت دست می ها، روابط و رویدادها  یابد. همچنير 

« انگشت اضافه»دهد  کند. نتایج نشان می های معناني داستان کمک می سازد و به کشف لایه تر می را عمیق

 جسمان  نیست، 
ی

 یک ویژگ
ً
 و سانجام خودپذیری است. صرفا

ی
بلکه نمادی از تفاوت، هویت فردی، طردشدگ

 ، بر و ویلسون چارچونر کارآمد برای تبیير  معان  ضمن  و تحلیل تعامل مي    ارتباطی اسير
ٔ
در مجموع، نظریه

 .آورد بافت و استنباط در داستان معاصر فارسی فراهم می

، :های کلیدی واژه  ارتباطی، معنای ضمن 
ٔ
ی نظریه  .بافت، استنباط، هوشنگ گلشير

 مقدمه: 

های فردی و اجتماعی انسان است. در این آثار، معنا  ای برای بازنماني تجربه ادبیات داستان  معاصر عرصه

 فراتر از سطح ظاهری واژگان و جمله
ً
د و نویسندگان با بهره ها شکل می غالبا ی از شیوه گير هاني مانند کنایه،  گير
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وگوهای چندلایه، مخاطب را به مشارکت فعال در فرایند تفسير  نماد، ایهام و گفت طعنه، سکوت، حذف،

، توجه به بافت ارتباطی و تفسير  خوانند. ازاین فرا می رو، درک کامل مي   مستلزم استفاده از دانش پیشير 

 .های زبان  و فرازبان  است نشانه

ی از برجسته ارسی است که زبان چندلایه، ساختار رواني ترین نویسندگان داستان معاصر ف هوشنگ گلشير

ی مناسب برای پژوهش پیچیده و دلالت مستقیم، آثار او را به بسي  های کاربردشناخن  تبدیل کرده  های غير

 کوچک من»است. در داستان 
ٔ
شود و مخاطب  صورت آشکار بیان نم نير  بخش مهم از معنا به« نمازخانه

رو،  فرایندهای استنباطی، مقاصد ارتباطی نهفته در مي   را بازسازی کند. ازاین باید با تکیه بر اطلاعات بافن  و 

تر شیوهٔ روایت، سازوکارهای معناآفرین  و  تواند در شناخت دقیق بررسی معان  ضمن  این داستان می

 
ی

ی مؤثر باشد ویژگ  گلشير
 .های زبان داستان 

 کوچک من»تحلیل عنوان 
ٔ
 «نمازخانه

دهد و او را برای ورود به جهان  ای است که افق انتظار خواننده را شکل می نخستير  نشانهعنوان هر اثر ادنر 

 کوچک من»سازد. عنوان مي   آماده می
ٔ
نير  در نگاه نخست فضاني شخصی، آرام و معنوی را تداعی  «نمازخانه

فت روایت، روشن می می  .ن استگذاری یک مکا شود که کارکرد آن فراتر از نام کند؛ اما با پیشر

بر و ویلسون، این عنوان مخاطب را از همان آغاز درگير فرایند استنباط می  ارتباطی اسير
ٔ
کند.  بر اساس نظریه

ِ محل عبادت محدود نم« نمازخانه»واژهٔ 
شود، بلکه در پرتو بافت  در این داستان تنها به معنای حقیف 

، انزوا، خودشن روایت، دلالت اسی و پناه بردن به جهان ذهن  راوی را نير  در هاني ضمن  همچون خلوت درون 

د. بدین بر می رسد که  ترتیب، خواننده با تلفیق اطلاعات مي   و محیط شناخن  خود، به این برداشت می گير

 کوچک»
ٔ
یگ برای عبادت« نمازخانه  فير 

 مکان 
ً
 .نمادی از جهان درون  شخصیت اصل است، نه صرفا

 اثر، نقش فعالى در هدایت فرایند تفسير ایفا میاز این منظر، عنوان داستان علا 
 
کند و از طریق  وه بر معرف

 .سازد تر معنا آماده می های عمیق های اولیه، مخاطب را برای کشف لایه سازی فرض ایجاد انتظار و فعال

 داستان
ٔ
گوشن  زائدی در کنار انگشت کوچک پای خود است که، هرچند  راوی داستان دارای تکه :خلاصه

د، آن را نوعی نقص می آسان  در معرض دید دیگران قرار نم به  سبب می گير
ی

شود احساس  پندارد. این ویژگ

 با دیگران داشته باشد و همواره بکوشد آن را از نگاه اطرافیان پنهان کند. با گذشت زمان، این 
ی

فاصله و بیگانگ

 تأمل و رویاروني تدریجر او با خویشي   را دهد؛ انزواني که ز  احساس او را به انزواني ناخواسته سوق می
ٔ
مینه

سازد. روایت داستان، سير تحول ذهن  و احساسی شخصیت اصل را در مواجهه با این تجربه دنبال  فراهم می

 مناسنر برای بررسی لایه می
بر و ویلسون فراهم  کند و بسي   ارتباطی اسير

ٔ
های ضمن  معنا بر اساس نظریه

 .آورد می
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 ئلهبیان مس1.1.

، به مستقیم منتقل  توجهی از معنا به های مدرن، بخش قابل ویژه داستان در بسیاری از متون ادنر صورت غير

کنندهٔ  شود و فهم آن مستلزم فراتر رفي   از معنای لفظ  مي   است. در چنير  آثاری، مخاطب تنها دریافت می

، اطلاعات بافن  و  پیام نیست، بلکه با بهره ی از دانش پیشير  های استنباطی، در فرایند تفسير و  تواناني  گير

 و نحوی برای تبیير  لایه تولید معنا مشارکت می
های معناني این  کند. بنابراین، تحلیل صرفِ ساختارهای واژگان 

 نیست
 
 .آثار کاف

 کوچک من»داستان 
ٔ
ها و عناصر رواني آن  وگوها، توصیف از جمله آثاری است که بسیاری از گفت« نمازخانه

ند.  اجد دلالتو  های ضمن  هستند و تنها در پرتو بافت، محیط شناخن  و استنباط مخاطب قابل تفسير

، امکان بررسی دقیق سازوکارهای شکل
ی

 مخاطب را  همير  ویژگ
ٔ
ی معنا و نحوهٔ تعامل مي   با دانش و تجربه گير

 .سازد فراهم می

بر و ویلسون، با تبیير  ارتباط به  ارتباطی اسير
ٔ
ن فرایندی استنباطی مبتن  بر اصل تناسب، چارچونر عنوا نظریه

دهد. بر اساس این نظریه، مخاطب از طریق تلفیق اطلاعات زبان  با  مناسب برای تحلیل این فرایند ارائه می

، به بازسازی مقصود ارتباطی گوینده یا نویسنده دست می ی از  رو، بهره یابد. ازاین بافت و محیط شناخن  گير

 شکل این رویکرد می
ی

ی معان  ضمن  و نقش عوامل شناخن  در تفسير داستان را به تواند چگونگ صورت  گير

 .منسجم تبیير  کند

 تحقیق:  ۀمحدود 2.1.

 کوچک من»این پژوهش به تحلیل معان  ضمن  در داستان 
ٔ
 « نمازخانه

ٔ
 نظریه

ٔ
ی بر پایه اثر هوشنگ گلشير

بر و ویلسون اختصاص دارد. تمرکز  مستقیم است که از طریق  ارتباطی اسير پژوهش بر معناهای غير

ند و در پرتو بافت  ها شکل می ها، سکوت، حذف، ابهام و تعامل میان شخصیت وگوها، توصیف گفت گير

 قابل تفسير هستند
ی

، اجتماعی و فرهنگ ، موقعین   .زبان 

و  ی، مگر در موارد صر   پژوهش به همير  داستان محدود است و دیگر آثار گلشير
ٔ
ری برای مقایسه یا دامنه

، بررسی نم ، تحلیل تبیير   ارتباطی، از جمله اصل تناسب، محیط  شوند. همچنير 
ٔ
ها بر مفاهیم بنیادین نظریه

 و فرایند استنباط استوار بوده و سایر رویکردهای نقد ادنر در چارچوب 
، گزارهٔ صری    ح، معنای ضمن  شناخن 

ند این پژوهش مورد توجه قرار نم  .گير

 ورت و اهمیت تحقیق: ض   3.1.
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، به بخش قابل مستقیم منتقل می های معاصر، به ویژه داستان توجهی از معنا در متون ادنر شود و  صورت غير

 معان   فهم آن مستلزم توجه به بافت، دانش پیشير  مخاطب و فرایندهای استنباطی است. ازاین
ٔ
رو، مطالعه

 .تر سازد حوهٔ تعامل خواننده با مي   را روشنهای معناآفرین  نویسنده و ن تواند شیوه ضمن  می

 کوچک من»داستان 
ٔ
مستقیم و دلالت« نمازخانه ده،  به دلیل زبان چندلایه، روایت غير های معناني گسي 

 ارتباطی، امکان تبیير   ای مناسب برای چنير  تحلیل به شمار می نمونه
ٔ
آید. بررسی این اثر در چارچوب نظریه

 .کند ، محیط شناخن  و استنباط را در فرایند فهم مي   فراهم میتر نقش اصل تناسب دقیق

ش مطالعات میان  علم، این پژوهش با پیوند دادن مطالعات ادنر و کاربردشناسی، به گسي 
ٔ
ای در  رشته از جنبه

 تواند الگوني برای تحلیل آثار داستان  دیگر بر اساس  کند و می حوزهٔ زبان و ادبیات فارسی کمک می
ٔ
نظریه

بر و ویلسون باشد  .ارتباطی اسير

  اهداف تحقیق:  4.1.

 کوچک من»هدف اصل این پژوهش، تحلیل معان  ضمن  در داستان 
ٔ
 ارتباطی « نمازخانه

ٔ
 نظریه

ٔ
بر پایه

بر و ویلسون است. در راستای این هدف، بررسی و شناساني مهم ، تبیير   اسير  
ترین معان  ضمن  موجود در مي 

، و نير  تحلیل نقش فرایندهای استنباطی  محیط شناخن  در شکلنقش بافت و 
ی و دریافت این معان  گير

  مخاطب در تفسير لایه
ی

صری    ح معنا مدنظر قرار گرفته است. همچنير  پژوهش به بررسی چگونگ های غير

، بافت ارتباطی و دانش پیشير  در فرایند تولید و دریافت معنا می زد و در نهایت، پردا تعامل میان اطلاعات زبان 

، به بر و ویلسون را در تحلیل متون ادنر  ارتباطی اسير
ٔ
ویژه داستان معاصر فارسی، مورد  ظرفیت تبیین  نظریه

 .دهد ارزیانر قرار می

 پرسشهای تحقیق:  5.1.

 :های زیر است گوني به پرسش این پژوهش در نر پاسخ

 پرسش اصلی .1

 کوچک من»معان  ضمن  در داستان  -
ٔ
بر و ویلسون تبیير   «نمازخانه  ارتباطی اسير

ٔ
چگونه بر اساس نظریه

، بافت و فرایندهای استنباطی چه نقسر در شکل می ی آن شوند و تعامل میان مي    ها دارد؟ گير

 های فرعی پرسش

  کنند؟ بافت ارتباطی و محیط شناخن  چه نقسر در دریافت و تفسير معان  ضمن  داستان ایفا می 

  کنند؟ های پنهان معناني داستان کمک می مخاطب چگونه به کشف لایهفرایندهای استنباطی 

 روش تحقیق:  6.1.
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ها از طریق مطالعات   این پژوهش از نظر هدف، بنیادی و از نظر روش، توصیف    تحلیل است. داده

، از جم های واجد دلالت اند. سپس بخش ای و بررسی دقیق مي   داستان گردآوری شده کتابخانه له  های ضمن 

 ارتباطی تحلیل  ها و حذف ها، سکوت وگوها، توصیف گفت
ٔ
، بر اساس مفاهیم بنیادین نظریه های معناني

 شکل شده
ی

 ضمن  تبیير  شود اند تا چگونگ
ی و تفسير معان   .گير

 : دوممبحث 

.1.2 :  کاربردشناسی و جایگاه آن در تحلیل ادنی

پردازد؛  معنای مورد نظر گوینده در فرایند ارتباط میشناسی است که به بررسی  ای از زبان کاربردشناسی شاخه

شود. در این  معناني که فراتر از مفهوم واژگان  و ساختار نحوی جمله است و در پرتو بافت ارتباطی تفسير می

، زمان و مکان، لحن،  رویکرد، عوامل مانند موقعیت گفت  گوینده و مخاطب، دانش پیشير 
ٔ
وگو، رابطه

مستقیم در شکل ارهسکوت، کنایه و اش ی معنای نهاني نقش اساسی دارند های غير )بهمن  و رشیدی، .گير

 .(132 130: 1392زاده،  ؛ آقاگل498: 1397

، کاربردشناسی از جایگاه ویژه  معنا را به در مطالعات ادنر
ً
صورت  ای برخوردار است؛ زیرا متون ادنر غالبا

مستقیم منتقل می ، بنابراینهای ضمن  مي   نهفته است.  نویسنده در لایهکنند و بخش مهم از مقصود  غير

تحلیل آثار ادنر مستلزم توجه به بافت، موقعیت ارتباطی و تعامل عناصر زبان  و فرازبان  است. برای مثال، 

 
ٔ
تواند افزون بر گزارش وضعیت هوا، بیانگر درخواست،   بسته به بافت می« هوا خیل سد شده است»جمله

 ضمن  دیگر باشد. بنابراین، کاربردشناسی با تکیه بر تحلیل بافت و فرایند استنباط، ابزار کنایه یا معناني 

صری    ح در داستان، رمان و نمایشنامه به  .آید شمار می مؤثری برای تبیير  معناهای غير

بر و ویلسون 2.2 .  ارتباطی اسير
ٔ
 نظریه

، در شکل اولیه 1986ریشه در آرای  فیلسوفان زبان دارد و در سال   (Relevance theoryنظریه ارتباطی )

 شده است. این نظریه، نظریه هایست درباره شناخت و ارتباط ، که اش  
 
بر و ویلسون معرف که توسط اسير

کلام در همنشین  با یکدیگر است و نوعی معن  شناسی را در   ای هبحث بر س )مناسب( بودن واحدهای سلسل

 می کند)صفوی، محدودۀ )
 
( معرف ، به 402: 1399مي   (. طبق این نظریه، ذهن انسان از نظر شناخن 

حداکير تناسب و حداقل تلاش برای پردازش، تمایل دارد. در سطح کاربردشناسی، این نظریه به دنبال ارائۀ 

 درک و تعبير بیان، از سوی شنونده است. )الوت،
ی

ی    ح چگونگ  (207-206: 1399توضیح و تشر

، بیان  در  ، بیان ضمن  نظریۀ تناسب، اصل ارتباطی تناسب، تنها اصل است که بر أساس معنای زبانشناخن 

آشکار و بافت، بر فرایند استنباط نظارت دارد. گزاره بیان شده، در این نظریه، حاصل استنباط و تعامل با 

 بیان ضمن  فرضیات مبتن  بر بافت است. 
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ی می خاطب هنگام روبه، مارتباط نظریهبدین معنا که در  ین  روشدن با یک پیام، در نر تفسير گردد که بیشي 

ین تلاش پردازسیر را از او بخواهد. این فرایند در خوانش  فایدهٔ شناخن  را داشته باشد و در عير  حال، کمي 

های ممکن، مناسب  دارد؛ زیرا خواننده باید از میان تفسير
 .خاب کندترین تفسير را انت داستان اهمیت فراوان 

 تناسب( 1نمودار )
ٔ
 ارتباط مفاهیم اصلی نظریه

 

 

بر و ویلسون را نشان می،  (1)نمودار  ارتباطی اسير
ٔ
دهد. بر اساس این نظریه،  ارتباط مفاهیم اصل نظریه

،  اصل تناسبو  محیط شناخن  درک پیام حاصل تعامل میان  است. مخاطب با تکیه بر دانش پیشير 

 این فرایند، ابتدا شکل را آغاز می استنباطاطلاعات بافن  و اصل ارتباط بهینه، فرایند 
ٔ
ی  کند. نتیجه  گير

ٔ
گزاره

رو، فهم مقصود گوینده  است. ازاین (Implicature) معنای ضمن  و سپس استخراج  (Explicature) ضی    ح

 به معنای واژگان  
ً
جمله وابسته نیست، بلکه به محیط شناخن  مخاطب، بافت ارتباطی و تواناني او در صرفا

 دارد. این ارتباط مفهومی، مبنای تحلیل معان  ضمن  در پژوهش حاصر  را تشکیل 
ی

انجام استنباط بستگ

 .دهد می

، کارآمدی این نظریه در آن است که امکان تحلیل منسجم معان  ضمن  داس تان از منظر پژوهش حاصر 

 کوچک من»
ٔ
دهد چگونه خواننده با اتکا به اطلاعات بافن  و دانش  سازد و نشان می را فراهم می« نمازخانه

، از معنای صری    ح فراتر رفته و به لایه  .یابد تر معنا دست می های عمیق پیشير 

 (Relevance) اصل تناسب 3.2 .

بر و ویلسون و مبنای تبیير  فرایند فهم پیام در ارتباط  اصل تناسب، بنیادی  ارتباطی اسير
ٔ
ترین اصل نظریه

 اساسی،  
ٔ
ان تناسب هر پیام از تعامل دو مؤلفه اثرات  که عبارتند از: انسان  است. بر اساس این اصل، مير 

شود. هرچه پیام با صرف  تعیير  می ،(Processing Effort) و تلاش پردازسیر  (Cognitive Effects) شناخن  

ی برای مخاطب فراهم آورد، از تناسب بالاتری برخوردار خواهد  ، دستاورد شناخن  بیشي  تلاش ذهن  کمي 
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بود؛ در مقابل، اگر پردازش آن مستلزم کوشش فراوان باشد اما آثار شناخن  اندگ ایجاد کند، تناسب آن  

 .(Huang, 2014: 268–269) یابد کاهش می

، بافت ارتباطی و   ذان  پیام نیست، بلکه از تعامل میان اطلاعات زبان 
ی

در این چارچوب، تناسب ویژگ

، برداشن  را برمی شود. ازاین های شناخن  مخاطب حاصل می تواناني  گزیند که  رو، مخاطب در فرایند تفسير

 پردازسیر فراهم سازد. 
ٔ
ین هزینه ین دستاورد شناخن  را با کمي   بیشي 

 کوچک من»بست این اصل در داستان کار 
ٔ
ی با بهره به« نمازخانه ی از   خونر مشهود است؛ زیرا گلشير گير

ای از معنا را به استنباط خواننده واگذار  های مستقیم، بخش عمده وگوهای موجز و حذف توضیح گفت

 از طریق واژگان، بلکه از تعامل مي   با بافت و مح می
ً
د یط شناخن  شکل میکند. در نتیجه، معنا نه صرفا  .گير

ی، !« انگشن   حسن شش»برای نمونه، هنگامی که راوی با عبارت  شود،  ( خطاب می7: 1364)گلشير

، مهم
 
 هوین  شخصیت را آشکار می نویسنده بدون هیچ توضیح اضاف

ٔ
کند. این عبارت کوتاه نه  ترین مسئله

 می
 
 جسمان  راوی را معرف

ی
ی هویت اجتماعی به او و نحوهٔ شکل کند، بلکه نگاه جامعه تنها ویژگ اش را نير   گير

ی از اطلاعات موجود در بافت داستان درمی دهد. خواننده با بهره نشان می یابد که انگشت اضافه به  گير

های  ای از برداشت رو، یک عبارت موجز مجموعه ترین عامل تعریف شخصیت تبدیل شده است؛ ازاین مهم

د شناخن  را در ذهن مخاطب برمی  .انگير 

ی، « فقط نگاه کرد»همير  شیوه در عبارت  شود. نویسنده به جای توصیف  ( نير  دیده می8: 1364)گلشير

کند و تفسير معنای این سکوت را بر عهدهٔ خواننده  احساسات شخصیت مقابل، تنها واکنش او را گزارش می

این نگاه را تفسير کرده و بدون نیاز به  گذارد. مخاطب با توجه به جریان روایت و موقعیت ارتباطی، مفهوم می

ی مي   را  توضیح مستقیم، به مقصود نویسنده نزدیک می ، ظرفیت تفسير
 
شود. حذف توضیحات اضاف

 .افزایش داده است

 دیگری از این شیوه را می
ٔ
  نمونه

ٔ
ی، « همه دارند»توان در جمله ( مشاهده کرد. این پاسخ  9: 1364)گلشير

ده ان  اطلاعات اندگ در اختیار مخاطب قرار میکوتاه پدر، از نظر زب ای ایجاد  دهد، اما آثار شناخن  گسي 

یابد که مقصود پدر این نیست که همه انگشت  ها درمی کند. خواننده با اتکا به محیط شناخن  شخصیت می

 خاص دارد و به همير  دلیل، راوی ن
ی

باید خود را اضافه دارند، بلکه هر انسان  نوعی تفاوت، نقص یا ویژگ

 .شود ترتیب، معناني بسیار فراتر از معنای واژگان  جمله استنباط می متفاوت یا حقير بداند. بدین

 در عبارت
ی

ی نیست»، «نه»، «هیچ»هاني مانند  همير  ویژگ ی، « فهمم حالا می»و « این که چي   )گلشير

شدت به بافت،  ساده و کوتاه، بهها، با وجود ساخت زبان   شود. این جمله ( نير  مشاهده می11-13: 1364

ک شخصیت دارند.  اند و خواننده را به استنباط معناهای ناگفته وامی ها متگ محیط شناخن  و دانش مشي 
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رو، بخش مهم از پیام داستان نه از طریق بیان صری    ح، بلکه از رهگذر مشارکت فعال خواننده در فرایند  ازاین

د تفسير شکل می  .گير

ی با پرهير  از توضیح ها نشان می نهبررسی این نمو  ی از گفت های مستقیم و بهره دهد که گلشير وگوهای  گير

 مشارکت خواننده را در فرایند استنباط معنا فراهم می
ٔ
ده، زمینه ترتیب، روایت ضمن حفظ  کند. بدین فشر

ده صورت عمل  تان بهکند و اصل تناسب را در ساختار ارتباطی داس ای ایجاد می ایجاز، آثار شناخن  گسي 

 .سازد متجل می

 اصل تناسب( 2نمودار )

 

 اصل اصل تناسب، یعن  2نمودار )
ٔ
 میان دو مؤلفه

ٔ
تلاش و  (Cognitive Effects) اثرات شناخن  ( رابطه

ی ایجاد   ، را نشان می(Processing Effort) پردازسی   دهد. بر اساس این الگو، هرچه پیام آثار شناخن  بیشي 

ی نیاز داشته باشد، از  ی  (Optimal Relevance) تناسب بهینهکند و به تلاش پردازسیر کمي  بیشي 

ین  برخوردار خواهد بود. در نتیجه، مخاطب برداشن  را برمی ین دستاورد شناخن  را با کمي  گزیند که بیشي 

 پردازسیر فراهم سازد و از این طریق، مقصود گوینده را استنباط کنده
ٔ
بر و ویلسون،  .زینه از دیدگاه اسير

 :تناسب تابعی از دو عامل است

 

 (Cognitive Effects) اثر شناخن  . 1.3.2

 ارتباطی ، اثر شناخن  حاصل تعامل اطلاعات یا محرک این در 
ٔ
های  ها و دانسته های جدید با فرض نظریه

پیشير  موجود در نظام شناخن  مخاطب است. هرگاه اطلاعات تازه موجب ایجاد، تقویت، اصلاح یا کنار  

ی در وضعیت شناخن  فرد پدید می گذاشي   برخ  فرض اثر »با عنوان  آید که از آن های موجود شود، تغیير

رو، ارزش ارتباطی یک پیام تنها به محتوای اطلاعان  آن وابسته نیست، بلکه به  شود. ازاین یاد می« شناخن  

 دارد که بر ساختار شناخن  مخاطب بر جای می
ی

ی بستگ ان تأثير  .گذارد مير 
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 می
 
بر و ویلسون سه نوع اصل از اثرات شناخن  را معرف  Contextual) بافن  تلوی    ح کنند: نخست،  اسير

Implication) دهد که  ای را شکل می آید و نتیجه های پیشير  پدید می که از تعامل اطلاعات جدید با دانسته

که موجب افزایش   های پیشی    تقویت فرضتنهاني قادر به ایجاد آن نیستند؛ دوم،  یک از آن دو به هیچ

که   های پیشی    تضعیف یا حذف فرضشود؛ و سوم،  اطمینان مخاطب نسبت به یک باور موجود می

 .(Huang, 2014: 268–269) دارد مخاطب را به بازنگری یا کنار گذاشي   برخ  باورهای قبل وامی

، اثرات شناخن  زمان  شکل می ند که خواننده اطلاعات پراکندهٔ  در متون ادنر مي   را با دانش پیشير  و  گير

 تدریجر  شواهد بافن  پیوند دهد و به برداشن  فراتر از معنای صری    ح برسد. ازاین
ٔ
رو، نویسنده با ارائه

مستقیم، مخاطب را به بازنگری در فرض اطلاعات، حذف برخ  جزئیات و بهره ی از بیان غير های موجود و  گير

کند. در نتیجه، معنا در تعامل میان مي   و نظام شناخن   ایجاد پیوندهای تازه میان اطلاعات هدایت می

د خواننده شکل می  .گير

 در تحلیل متون ادنر نشان
ی است که مي   در نظام  با توجه به آنچه بیان شد، اثر شناخن  ان تغیير دهندهٔ مير 

ی برای ایجاد، تقویت یا اصلاح فرض دانسر مخاطب ایجاد می موجود  های کند. هرچه مي   ظرفیت بیشي 

 داشته باشد، از نظر شناخن  کارآمدتر خواهد بود. 

 کوچک من»کارکرد این مفهوم در داستان 
ٔ
روشن  قابل مشاهده است؛ زیرا اطلاعات تازه،  به «نمازخانه

 .کنند پیوسته برداشت خواننده را از شخصیت راوی و پیام داستان دگرگون می

 
ٔ
 فقط یکی آخر اگر می»در آغاز روایت، راوی با جمله

ً
ی: « دید شان می دانستند، مثلا ( نگران  خود را 7)گلشير

کند؛ اینکه  ای را در ذهن خواننده فعال می کند. این گزاره فرض تازه از آشکار شدن انگشت اضافه بیان می

 اصل شخصیت، خودِ نقص جسمان  نیست، بلکه تصور او از واکنش دیگران است. این فرض در 
ٔ
مسئله

 ادامه با جمل
ٔ
یابد که اضطراب راوی  شود؛ زیرا خواننده درمی ( تقویت می8)همان: « قول بده به کسی نگوني »ه

اهمیت بودن انگشت اضافه برای  نی »ریشه در ترس از قضاوت اجتماعی دارد. همچنير  فرض احتمالِى 

دهد.  ه را نشان میکند؛ زیرا درخواست او برای پنهان ماندن راز، اهمیت روان  این مسئل را تضعیف می« راوی

 مخاطب را دربارهٔ منشأ بحران شخصیت اصلاح کرده و اثر  ترتیب، اطلاعات جدید، فرض بدین
ٔ
های اولیه

 .کند توجهی ایجاد می شناخن  قابل

فت روایت، این فرایند ادامه می کند. حالا برای من  حالا دیگر فرق می»گوید:  یابد. هنگامی که راوی می با پیشر

یابد که نگرش شخصیت نسبت به انگشت اضافه  (، مخاطب درمی9)همان: «  استیک چي   خصوصی

م و اضطراب بود، اکنون به بخسر از هویت   منشأ سر
ی

دگرگون شده است. اگر در آغاز داستان این ویژگ

 راوی با نقص جسمان  اصلاح 
ٔ
شخصی او تبدیل شده است. این تحول، فرض پیشير  خواننده را دربارهٔ رابطه

 .ندک می
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ٔ
ده10)همان: « کس توی این دنیا تنها نیست انگار هیچ»این بازسازی شناخن  در جمله شود. در  تر می ( گسي 

 فردی نیست، بلکه به تجربه این مرحله، خواننده به این نتیجه می
ٔ
 یک مسئله

ً
 راوی صرفا

ٔ
ای  رسد که تجربه

ک و انسان  تبدیل شده است. در نتیجه، برداشت اولیه از  عنوان رواین  دربارهٔ یک نقص  داستان بهمشي 

تر دربارهٔ تفاوت ی فراگير ، جای خود را به تفسير
ورت پذیرش متقابل می جسمان   .دهد های انسان  و صر 

 
ٔ
شود؛  ( تکمیل می13)همان: « مسئله تنها انگشت کوچک پای چپ من نیست»این روند در ادامه با جمله

، بلکه هویت، تفاوت و خودپذیری انسان یابد که موضوع اصل  زیرا مخاطب درمی داستان نه نقص جسمان 

 خود از کل داستان وامی است. بدین
ٔ
 .دارد ترتیب، روایت خواننده را به بازنگری در برداشت اولیه

اگر هم دوستش »گوید:  شود. هنگامی که راوی می ها نير  مشاهده می همير  سازوکار در روابط میان شخصیت

 میان دو شخصیت بر 14)همان: « م نیستبداریم، از سر ترح
ٔ
(، فرض احتمالى مخاطب مبن  بر اینکه رابطه

 دلسوزی شکل گرفته است، کنار گذاشته می
ٔ
دهد که این رابطه بر  شود و جای خود را به این برداشت می پایه

ام متقابل استوار است  .شناخت، پذیرش و احي 

ش می  در بخش پایان  داستان، اثرات شناخن  به پیام   کل روایت گسي 
ٔ
در نقاسی  هم هست، در »یابد. جمله

 »کند که  ( این فرض را در ذهن مخاطب ایجاد می15)همان: « چي    داستان هم هست، در همه
 
« چي   اضاف

  ای از تفاوت تنها به انگشت راوی محدود نیست، بلکه استعاره
ی

  های منحصربه ها و ویژگ
ٔ
فرد همه

  انسان
ٔ
دهد  ( آخرین بازسازی شناخن  را شکل می16)همان: « انگي   است ن خیلی غمای»هاست. سپس جمله

ها در پذیرش  یابد که اندوه واقعی راوی نه از داشي   انگشت اضافه، بلکه از ناتوان  انسان و خواننده درمی

د های یکدیگر سچشمه می تفاوت  .گير

 تدریجر اطلاعات، فرض
ٔ
 مخاطب را پیوسته ایجاد، تقویت، اصلاح یا  در مجموع، روایت با ارائه

ٔ
های اولیه

پذیرش تفاوت، خودپذیری، )تر از  به درگ عمیق (نقص جسمان  )کند و او را از برداشت سطجِ  جایگزین می

بر و ویلسون سازد  هدایت می (ای دربارهٔ انسان بازسازی هویت و نقد معیارهای کلیشه . این فرایند با تبیير  اسير

 بازسازی مداوم نظام شناخن  مخاطب شکل می
ٔ
 همخوان است؛ زیرا معنا در نتیجه

ً
د از اثر شناخن  کاملا  .گير

 .(Processing effortش )پرداز  تلاش برای2.3.2. 

 بنیادین اصل تناسب در 
ٔ
، یگ از دو مؤلفه ، در کنار اثرات شناخن  بر و تلاش پردازسیر  ارتباطی اسير

ٔ
نظریه

ی   لازم برای پردازش اطلاعات ورودی و دستیانر به تفسير
ان فعالیت ذهن  ویلسون است. این مفهوم به مير 

بخش از پیام اشاره دارد. از آنجا که فهم پیام بر فرایندهای استنباطی استوار است، هرچه مراحل  رضایت

ان تلاش پردازسیر  استنباط پیچیده  .یابد نير  افزایش میتر باشد، مير 

ایط یکسان باشند، پیامی که با صرف تلاش ذهن  کمي  پردازش شود، از  بر اساس این نظریه، اگر سایر سر

ی برخوردار خواهد بود؛ زیرا مخاطب به ین دستاورد  طور طبیعی برداشن  را برمی تناسب بیشي  گزیند که بیشي 
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 پردازسیر فراهم سازد 
ٔ
ین هزینه ترین  رو، مخاطب در آغاز محتمل (. ازاین195: 1399)الوت،  شناخن  را با کمي 

، بافت ارتباطی و دانش پیشير  خود انتخاب می  شواهد زبان 
ٔ
کند و تنها زمان  به ساغ  تفسير را بر پایه

های دیگر می  .رود که این برداشت نتواند انتظار او از تناسب را برآورده سازد تفسير

، نویسندگان با  مستقیم، خواننده را به  بهرهدر متون ادنر ی از ابهام، حذف، سکوت، نماد و بیان غير گير

حال، افزایش تلاش پردازسیر زمان  ارزش ارتباطی دارد که  کنند. بااین مشارکت فعال در فرایند تفسير دعوت می

ده به دستیانر به معناهای عمیق نر در ایجاد تر بینجامد. بنابراین، کارآمدی مي   اد تر و اثرات شناخن  گسي 

 .تعادل میان دشواری پردازش و دستاوردهای شناخن  نهفته است

 کوچک من»در داستان 
ٔ
ی با پرهير  از بیان مستقیم، بخش مهم از معنا را به استنباط  «نمازخانه نير  گلشير

ی معنا مشارکت می کند و از این طریق او را در فرایند شکل خواننده واگذار می  .دهد گير

گوید:  خونر نمایان است. برای نمونه، شخصیت مقابل می وگوهای کوتاه داستان به سیر در گفتتلاش پرداز 

؟ مگر نمی»  برای درک مقصود گوینده در اختیار مخاطب  (. این جمله به8)همان: « بین 
 
تنهاني اطلاعات کاف

عیت جسمان  دهد. خواننده تنها با مراجعه به بافت روایت و اطلاعات پیشير  درباره وض قرار نم

بر و ویلسون، مخاطب برای دستیانر به معنای ضمن   ها می شخصیت تواند منظور او را دریابد. از دیدگاه اسير

ی از محیط شناخن  خود، فرایند استنباط را کامل کند جمله ناگزیر است با بهره  .گير

 
ٔ
شود. نویسنده علت این  مینير  مشاهده ( 8)همان: « قول بده به کسی نگوني »همير  سازوکار در جمله

های پیشير  راوی، علت اصرار او بر  کند و خواننده باید با توجه به تجربه صراحت بیان نم درخواست را به

ترتیب، فهم جمله مستلزم برقراری پیوند میان اطلاعات پراکندهٔ روایت  پنهان ماندن راز را استنباط کند. بدین

 .است

صورت مستقیم بیان نشده  نير  با وجود کوتاهی جمله، مقصود پدر به( 9)همان: « همه دارند»در عبارت 

 روایت درمی
ٔ
یابد که  است. خواننده ممکن است در ابتدا برداشت لفظ  از عبارت داشته باشد، اما با ادامه

 انسان
ٔ
اللفظ  به معنای  هاست. این گذار از معنای تحت منظور او وجود نوعی تفاوت یا نقص در همه

 فرایند استنباط و پردازش موردنظ
ٔ
 .است مخاطبر، نتیجه

 
ٔ
 دیگری از این شیوه در جمله

ٔ
شود. نویسنده به جای توصیف  دیده می( 8)همان: « فقط نگاه کرد»نمونه

کند و تفسير این سکوت و نگاه را بر عهدهٔ خواننده  احساس شخصیت مقابل، تنها واکنش او را گزارش می

ها و روند روایت، معنای این رفتار را  ه موقعیت داستان، روابط شخصیتگذارد. مخاطب با توجه ب می

آنکه  رسد که نگاه شخصیت حامل نوعی دریافت، تأمل یا پذیرش است؛ نر  کند و به این نتیجه می بازسازی می

 .طور مستقیم بیان شده باشد این معنا در مي   به
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ٔ
 به چه  توضیح نم ، نویسنده(1۳)همان: « فهمم حالا می»همچنير  در جمله

ً
دهد که شخصیت دقیقا

ای رسیده است. خواننده باید با مرور رویدادهای پیشير  و کنار هم قرار دادن اطلاعات روایت،  نتیجه

رو، معنای جمله تنها از رهگذر پردازش بافت و استنباط کامل  محتوای این دریافت تازه را بازسازی کند؛ ازاین

 .شود می

در نقاسی  هم هست، در »یابد. برای نمونه، عبارت  داستان نير  این فرایند ادامه میهای پایان   در بخش

در ظاهر ساختاری ساده دارد، اما مقصود آن تنها با در نظر  ( 1۵)همان: « چي    داستان هم هست، در همه

  کل مسير روایت آشکار می
 شخصی راوی و مفهوم عام  گرفي 

ٔ
ارتباط  (تفاوت)شود. خواننده باید میان تجربه

 )برقرار کند تا دریابد که 
 
 (چير  اضاف

ی
 به انگشت اضافه اشاره ندارد، بلکه به ویژگ

ً
  دیگر صرفا

ٔ
های متمایز همه

 .کند ها دلالت می انسان

ی با حذف توضیح ها نشان می بررسی این نمونه های  وگوهای کوتاه، سکوت های مستقیم، گفت دهد که گلشير

ده، خواننده را به مشارکت فعال در فرایند تفسير وامی معنادار و عبارت دارد. هرچند این شیوه  های فشر

ی است،  ده، با اصل تناسب در اما به سبب ایجاد اثرات شناخن  گسمستلزم صرف تلاش پردازسیر بیشي  ي 

بر و ویلسون سازگار است؛ زیرا کوشش ذهن  مخاطب با دستیانر به لایه  اسير
ٔ
ان  های عمیق نظریه تر معنا جير

 .شود می

 (:Implicatureضمن  ) معن   4.2.

بر و ویلسون است.  (Implicature) معنای ضمن    ارتباطی اسير
ٔ
یگ از مفاهیم بنیادین کاربردشناسی و نظریه

مستقیم منتقل  گرفته شده و به پیامی اشاره دارد که گوینده آن را به (imply)این اصطلاح از فعل  صورت غير

مقصود ارتباطی رو، مخاطب برای دستیانر به  طور صری    ح بیان شود. ازاین آنکه در ساختار زبان  به کند، نر  می

، بافت ارتباطی و فرایندهای استنباطی، معنای موردنظر گوینده را بازسازی   باید با بهره ی از اطلاعات زبان  گير

 .(Dan Sperber & Deirdre Wilson, 1996: 45) کند

از یابد؛ زیرا بسیاری  صورت ضمن  انتقال می توجهی از مقاصد ارتباطی به در ارتباطات روزمره، بخش قابل

ایط گفت پیام ند. بنابراین، تبیير  معنای  ها تنها در پرتو سر وگو، بافت و دانش پیشير  مخاطب قابل تفسير

 قواعد نحوی و معناني زبان امکان
ٔ
 بر پایه

ً
پذیر نیست، بلکه مستلزم توجه به عوامل شناخن  و  ضمن  صرفا

 .ارتباطی مؤثر در فرایند فهم است

، پیام ضمن  »کند:  یدگاه، بیان ضمن  را چنير  تعریف مینیکولاس الوت، در تکمیل این د ای است   بیان ضمن 

، بلکه نوعی استنباط از بیان   که گوینده قصد انتقال آن را دارد و، در ساده ترین تعریف، نه یک استلزام منطف 

 .(12: 1399)الوت، « شود ای ویژه ارائه می گوینده است؛ بیان  که در بافن  خاص و به شیوه
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 انواع معنای ضمن   .1.4.2 .

 (Strong Implicature) الف( معنای ضمن  قوی

ترین مقصود ارتباطی گوینده را دربر دارد و مخاطب برای دستیانر به تفسير مطلوب  معنای ضمن  قوی، اصل

شود  ترین پیام موردنظر گوینده معطوف می ناگزیر از درک آن است. در این نوع بیان، توجه مخاطب به مهم

 .(221: 1399)الوت، 

 (Weak Implicature) ب( معنای ضمن  ضعیف

تنهاني محور اصل ارتباط را تشکیل  های فرعی و مکمل است و به معنای ضمن  ضعیف، دربردارندهٔ پیام

تواند مقصود اصل گوینده را دریابد؛  رو، حن  در صورت درک نشدن آن، مخاطب همچنان می دهد. ازاین نم

 تفسير و دستیانر به لایه هرچند دریافت
ده این نوع بیان، موجب غنای بیشي  شود  تر می های معناني گسي 

 .(232: 1399)الوت، 

های  نير  نه از طریق تصری    ح، بلکه در تعامل میان گزارهمورد بررسی  بر همير  اساس، معنای ضمن  در داستان

، بافت روایت و فرایند استنباط مخاطب  ی با پرهير  از توضیح مستقیم مقاصد و . گلشحاصل می شود زبان  ير

  گذارد و بدین ها، بخش مهم از انتقال معنا را بر عهدهٔ خواننده می احساسات شخصیت
ٔ
ترتیب، زمینه

ی بیان شکل  .سازد های ضمن  قوی و ضعیف را در ساس روایت فراهم می گير

ی: « یم نزدطور صدا وقت کسی این هیچ»گوید:  برای نمونه، هنگامی که راوی می (، در سطح صری    ح 7)گلشير

یابد که این تغیير  شود، اما مخاطب با توجه به بافت داستان درمی تنها به تغیير شیوهٔ خطاب مادر اشاره می

 
ٔ
، حساسیت یا آگاهی مادر نسبت به وضعیت راوی است. همچنير  در جمله  نگران 

ٔ
« باید ببین  »لحن نشانه

کند و خواننده از  از انگشت اضافه، مخاطب را به مشاهدهٔ آن دعوت می(، راوی بدون نام بردن 8)همان: 

 .یابد که مقصود اصل او آشکار کردن همان راز پنهان است خلال بافت روایت درمی

 
ٔ
 دیگری از معنای ضمن  در سخن پدر با جمله

ٔ
شود. این عبارت در  ( دیده می9)همان: « همه دارند»نمونه

کند که منظور پدر این  وگو تفسير می است، اما مخاطب با توجه به موقعیت گفت ای ساده و کل ظاهر جمله

م کند. به همير    خاصی دارد و راوی نباید از تفاوت خود احساس سر
ی

است که هر انسان  تفاوت، نقص یا ویژگ

 
ٔ
 ظاهری نیست، بلکه بیانگر تلا 10)همان: « من آدم کجی نیستم»ترتیب، جمله

ی
ش راوی ( تنها نف  یک ویژگ

 .برای رهاني از احساس حقارت و رسیدن به پذیرش خویشي   است

 روایت، دلالت
ٔ
یابند. هنگامی که  تری می های ضمن  در نمایش تحول شخصیت راوی نقش پررنگ در ادامه

(، مقصود او تنها آشنا بودن فرد مقابل نیست، بلکه 13)همان: « این یکی دیگر غریبه نبود»گوید:  راوی می

یابد که راوی  کند. مخاطب از روند داستان درمی ی اعتماد، صمیمیت و پذیرش متقابل را القا میگير  شکل
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توانسته است دیگری را به جهان شخصی خود راه دهد و احساس انزوای پیشير  را پشت س بگذارد. همير  

 
ٔ
 یا کم دارد»شیوهٔ بیان در جمله

 
 یک چي   اضاف

ً
ء حتما ای که  شود؛ جمله می ( نير  دیده14)همان: « هر سی 

 )در ظاهر از وجود 
 
کند که هیچ انسان    گوید، اما در سطح ضمن  این اندیشه را منتقل می سخن می (چير  اضاف

 نر 
ً
 یا تفاون  دارد که او را از دیگران متمایز می کاملا

ی
 .سازد نقص نیست و هر فرد ویژگ

ی معنای ضمن  در بخش پایان  داستان نمایان می اوج شکل ها برایش  آدم»گوید:  شود؛ جاني که راوی می گير

(. این 15)همان: « اند ها و کنار اسم انسان کشیده همان شکل ابدی این عکسهاني را دارند که توی فرهنگ

شود.  دهد، اما معنای آن به همير  سطح محدود نم ارائه می (انسان)عبارت در سطح صری    ح، تنها تصویری از 

گرفته در طول داستان  ب با اتکا به بافت روایت و محیط شناخن  شکلبر اساس اصل تناسب، مخاط

  استنباط می
ی

هاني که  های جسمان  است. پس از تجربه های ظاهری و تفاوت کند که این نگاه، فراتر از ویژگ

طور ضمن  بر نوعی نگاه کل به انسان دلالت  راوی در ساس داستان از س گذرانده است، این عبارت به

ک  کند؛ نگاهی که در آن تفاوت می ی می (انسان بودن)های ظاهری در برابر مفهوم مشي  یابند.  اهمیت کمي 

صورت مستقیم در الفاظ، بلکه از رهگذر پیوند آن با بافت روایت برای  بنابراین، معنای این بخش نه به

 .شود مخاطب آشکار می

صورت مستقیم  بخش مهم از مقاصد ارتباطی خود را به نویسندهدهد که  های یادشده نشان می بررسی نمونه

کند. مخاطب نير  با فعال کردن  ها را در قالب معنای ضمن  به خواننده واگذار می کند، بلکه آن بیان نم

، بهره ی از محیط شناخن  و انجام  اطلاعات بافن  یابد که در مي    ، به مقاصدی دست میروند تفسير گير

 تعامل میان گزارهٔ داستان  رو، معنای ضمن  در  اند. ازاین صراحت بیان نشده به
ٔ
نه حاصل واژگان، بلکه نتیجه

بر و ویلسون از فرایند ارتباط و تولید معنا   با تبیير  اسير
ً
صری    ح، بافت و استنباط مخاطب است؛ امری که کاملا

 .مطابقت دارد

 ضی    ح  5.2.
ٔ
 : (Explicature) گزاره

 ارتباطی، گزارهٔ 
ٔ
طور آشکار از  شود که گوینده آن را به به معناني اطلاق می (Explicature) صری    ح در نظریه

  دهد. بااین کند و بخش صری    ح قصد ارتباطی او را تشکیل می طریق بیان زبان  منتقل می
ً
حال، این معنا صرفا

ن از حاصل رمزگشاني واژگان و ساختارهای نحوی نیست؛ بلکه مخاطب برای دستیانر به تفسير کامل آ

د. ازاین سازی معنا نير  بهره می فرایندهای استنباطی مانند رفع ابهام، تعیير  مرجع و غن   رو، گزارهٔ صری    ح در  گير

 ارتباطی، برخلاف دیدگاه
ٔ
، به معنای تحت نظریه  .شود اللفظ  جمله محدود نم های سنن 

ان اطلاعان  که از بر اساس این نظریه، گزارهٔ صری    ح دارای سطوح مختلف  از صراحت است و م تناسب با مير 

های صری    ح نير   تواند درجات متفاون  داشته باشد. بنابراین، حن  در بیان شود، می طریق استنباط تکمیل می
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،  مخاطب نقسر فعال در بازسازی مقصود گوینده ایفا می کند و فهم نهاني پیام از تعامل میان اطلاعات زبان 

 .(104: 1399شود )الوت،  بافت و فرایندهای شناخن  حاصل می

 آغاز فرایند تفسير است. خواننده ابتدا معنای آشکار مي   را دریافت می
ٔ
، گزارهٔ صری    ح نقطه کند و  در متون ادنر

، عناصر مبهم را روشن می شده را بازیانر  سازد، اطلاعات حذف سپس با استفاده از بافت و محیط شناخن 

ترتیب، گزارهٔ صری    ح مبنای دستیانر به معناهای ضمن  در مراحل  ازد. بدینس تر می کند و معنای گزاره را غن   می

د بعدی تفسير قرار می  .گير

ها تنها از طریق واژگان  خونر مشهود است؛ زیرا فهم بسیاری از گزاره نير  به داستان این  کارکرد این مفهوم در 

ی از اطلاعات بافن   پذیر نیست و خواننده باید با بهره امکان ها را  و فرایندهای استنباطی، معنای کامل آن گير

 .بازسازی کند

 جسمان  خود می
ی

ناخن است، آن  فقط یک تکه گوشت سرخ نی »گوید:  در آغاز داستان، راوی دربارهٔ ویژگ

ی: « هم کنار انگشت کوچک پای چپم (. مخاطب با استفاده از اطلاعات زبان  و بافت روایت،  7)گلشير

یابد که منظور، وجود یک انگشت اضافه در پای راوی است. بنابراین،  کند و درمی می گزارهٔ صری    ح را کامل

ای کامل دربارهٔ وضعیت جسمان  شخصیت است   شود، تنها معنای واژگان نیست، بلکه گزاره آنچه فهمیده می

د سازی اطلاعات زبان  شکل می که از طریق غن    .گير

 
ٔ
شود. این جمله در  ( نير  مشاهده می8)همان: « کردم را باز میداشتم بند کفشم »همير  فرایند در جمله

تری را  سطح زبان  تنها گزارسیر از یک عمل روزمره است، اما مخاطب با توجه به بافت، گزارهٔ صری    ح کامل

 او آشکار شود. در نتیجه،  بازسازی می
ٔ
کند؛ اینکه راوی در موقعین  قرار دارد که ممکن است انگشت اضافه

ی گزارهٔ صری    ح را فراهم می سر از اطلاعات لازم برای شکلبافت بخ  .آورد گير

 
ٔ
شود. خواننده  ( نير  معنای صری    ح تنها به پوشیدن جوراب محدود نم9)همان: « جوراب پام بود»در جمله

یابد که پوشیدن جوراب در آن موقعیت به پنهان ماندن انگشت  با استفاده از اطلاعات پیشير  روایت درمی

 .شود مربوط است. بنابراین، گزارهٔ صری    ح از ترکیب اطلاعات زبان  و بافت داستان کامل می اضافه

 در توصیف رفتارهای راوی نير  دیده می
ی

گذارم توی آب...  پایم را می»گوید:  شود. هنگامی که می همير  ویژگ

وع می ر جسمان  دریافت (، مخاطب تنها گزارسیر از یک رفتا10)همان: « هایم کنم مالش دادن انگشت سر 

 راوی مربوط است. به همير   کند، بلکه با استفاده از بافت درمی نم
ٔ
یابد که این رفتار به انگشت اضافه

 
ٔ
 درآوردن  ( نير  بافت نشان می11)همان: « جورابش را درآورد»ترتیب، در جمله

ً
دهد که این عمل صرفا

 روایت اهمیت میای برای آشکار شدن حقیقن  است   جوراب نیست، بلکه مقدمه
ٔ
 .یابد که در ادامه

« ای مطمئنم که تو هم یه چي   را برایم نگفته»گوید:  در بخش دیگری از داستان، شخصیت مقابل می

را با استفاده از اطلاعات « یه چير  »(. مخاطب برای فهم کامل این جمله، باید مرجع عبارت مبهم 12)همان: 
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ترتیب، گزارهٔ صری    ح  ه منظور، همان راز انگشت اضافه است. بدینپیشير  تعیير  کند و به این نتیجه برسد ک

 .شود سازی اطلاعات زبان  کامل می تنها پس از غن  

فت روایت، گزاره ش می با پیشر   های صری    ح نير  گسي 
ٔ
مسئله تنها انگشت کوچک پای چپ من »یابند. جمله

است، اما مخاطب برای تکمیل   ( در نگاه نخست گزارسیر مستقیم از موضوع داستان13)همان: « نیست

 شخصی خود به مسئله
ٔ
ده گزارهٔ صری    ح باید دریابد که راوی در حال تعمیم تجربه تر است. همچنير  در  ای گسي 

 
ٔ
 کوچکی درست می»جمله

ٔ
(، مخاطب با استفاده از بافت 14)همان: « کردم من برای خودم نمازخانه

لى نیست، بلکه فضاني است که راوی برای خلوت و پناه یک مکان معمو( نمازخانه)یابد که مقصود از درمی

بردن به آن در ذهن خود ساخته است. این برداشت همچنان در سطح گزارهٔ صری    ح قرار دارد؛ زیرا حاصل 

 بافت است، نه استخراج معنای ضمن   غن  
ٔ
 .سازی اطلاعات زبان  بر پایه

 
ٔ
( نير  15)همان: « رای اینکه انگشت ششم داردتوانستم بگویم: ب خواستم می می»همير  فرایند در جمله

  شود. مخاطب با توجه به جریان روایت درمی مشاهده می
ی

یابد که اشارهٔ راوی به انگشت ششم، ناظر به ویژگ

  ترتیب گزارهٔ صری    ح کامل می جسمان  شخصیت است و بدین
ٔ
داند من یک  یکی که می»شود. همچنير  در جمله

 دارم
 
، مرجع آن « یگ»، عبارت «انگشت اضاف مرجع مشخصی ندارد. مخاطب با استفاده از اطلاعات بافن 

ای از تخصیص مرجع است و  دهد. این تعیير  مرجع، نمونه را به شخصیت مورد نظر در داستان نسبت می

 .شود بدون آن گزارهٔ صری    ح کامل نم

 ارتباطی،  ها بیانگر آن است حاصل تحلیل نمونه
ٔ
، بافت که گزارهٔ صری    ح در نظریه  حاصل تعامل ساخت زبان 

کند، بلکه با  یک از این موارد به معنای واژگان  جمله بسنده نم و فرایندهای استنباطی است. خواننده در هیچ

ی کامل دست می سازی معنا و تکمیل اطلاعات حذف رفع ابهام، تعیير  مرجع، غن   یابد که  شده، به تفسير

د احل بعدی تفسير قرار میمبنای استخراج معناهای ضمن  در مر   .گير

 (:Inferenceاستنباط )6.2.

، معنای با استفاده از شواهد رواني استنباط یگ از فرایندهای اساسی در ساخت معناست که از طریق آن، 

کنندهٔ منفعل پیام نیست، بلکه با تکمیل اطلاعات  کند. مخاطب تنها دریافت موردنظر گوینده را دریافت می

ی معنا مشارکت می ها، در شکل برقراری ارتباط میان جملهناگفته و  وگوني و دلالت  کند. استنباط گفت گير

 (Rambaud ،2012 :100 ).آیند های دریافت معنا از بافت به شمار می ترین شیوه ضمن  از مهم

مخاطب، با تکیه شود که طی آن شنونده یا  استنباط به فرایندی شناخن  اطلاق میبنابراین، می توان گفت که 

، دانش پیشير  و شواهد موجود، به تفسير و برداشت از  های گوینده و بهره بر گفته ی از اطلاعات بافن  گير

محور است؛ زیرا این مخاطب است که  رو، استنباط فرایندی شنونده پردازد. از این معنای مورد نظر گوینده می

، معنای ضمن    .کند و مقصود ارتباطی گوینده را استخراج می با پردازش اطلاعات زبان  و فرازبان 
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وری است:  ط ذیل صر   برای آنکه استنباط به درسن  تحقیق یابد وجود سه سر

 ارجاع دهی با نامگذاری دقیق و صحیح انجام پذیرد.  - أ

 انتخاب موفق موضعی )در برابر انتخاب ناموفق( یک گفته یا جمله در بافت موقعین  خاص.  - ب

کت کنندگان د - ت ر گفتمان، یعن  گوینده و شنونده هر دو در خواندن ذهن یکدیگر مشارکت همکاری سر

 (۳0: 1۳92نمایند. )آقا گلزاده، 

 با حذف برخ  اطلاعات، استفاده از ضمایر، ارجاع
ً
، نویسنده غالبا مستقیم، ابهام یا  در متون ادنر های غير

ی از شواهد  ، خواننده با بهرهدر نتیجهدارد.  ساختارهای چندلایه، مخاطب را به انجام فرایند استنباط وامی گير

، روابط میان شخصیت ، بافت روایت و دانش پیشير  کند و  یدادها و مقاصد ارتباطی را بازسازی میها، رو  زبان 

 .یابد تر معنا دست می های عمیق به لایه

ی معناست. خواننده در ساس روایت با اتکا به  محور اصل شکل« نمازخانه کوچک من »این سازوکار در گير

های زیر  نمونهکند.  ها را بازسازی می بافت، محیط شناخن  و اصل تناسب، پیوسته مقاصد ارتباطی شخصیت

ی، تکمیل گزارهٔ صری    ح و  دهند که استنباط چگونه در بازیانر مرجع، اصلاح فرضیه نشان می های تفسير

 .دستیانر به معان  ضمن  نقش دارد

 خود با دیگران می
ٔ
ی: « شاید همه غریبه بودند»گوید:  در آغاز داستان، راوی در توصیف رابطه (. 7)گلشير

کند که شخصیت از سوی دیگران طرد شده است، بلکه این برداشت از  بیان نم طور مستقیم این گزاره به

شود. بنابراین، مخاطب نير  همانند راوی  های مادر حاصل می ها، رفتار اطرافیان و توصیه ای از تجربه مجموعه

 رف با استفاده از اطلاعات بافن  استنباط می
ٔ
 شخصیت بیش از آنکه نتیجه

ی
تار واقعی کند که احساس بیگانگ

 .های ذهن  اوست ها و برداشت دیگران باشد، محصول تجربه

شود. هنگامی که شخصیت مقابل با دیدن پای راوی  در ادامه، فرایند استنباط به شکل پویاتری آشکار می

ی او این  (، وقن  شخصیت مقابل پای راوی را می8)همان: « ؟شکسته»پرسد:  می  تفسير
ٔ
بیند، نخستير  فرضیه

 گفت است که
ٔ
 است. اما با ادامه

ی
وگو و دریافت اطلاعات تازه، این فرضیه   تفاوت ظاهری پا ناسیر از شکستگ

دهد که علت تفاوت، وجود انگشت اضافه است.  شود و جای خود را به این برداشت می کنار گذاشته می

 اولیه را اصلاح می
ٔ
 .ترین تفسير برسد کند تا به مناسب بنابراین، مخاطب نير  همگام با شخصیت، فرضیه

 سازوکار در بازیانر مرجع نير  دیده می
من اون بالا بودم، پهلو چراغ. مامان گفت.  »شود. در عبارت  همير 

؟ گفت: تو اینجا چر می گفتم که عمو ناض منو دید. اگه ندیده بود می ی، « خوای، دخي  : 1364)گلشير

75 
ٔ
،  صورت صری    ح به« گفت اگه ندیده بود می»(، فاعل جمله ذکر نشده است. خواننده با اتکا به بافت زبان 

است. در نتیجه، بازیانر مرجع از طریق استنباط  (عمو ناصر)شده همان  رسد که فاعل حذف به این نتیجه می

 .گردد شده، بدون نیاز به بیان مستقیم، در گزارهٔ صری    ح تکمیل می شود و اطلاعات حذف انجام می
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ها نير  آشکار است. در عبارت کارکرد استنباط در ارجاع ضم خيی  اش هم آمده بودند... نش نی  به خانه»ير

ی، .« بود... موتورش را فروخت و ابزار کارش را برداشت و رفت «  ش»(، ضمایر متصل 103: 1364)گلشير

مرجع مستقل ندارند. خواننده با استفاده از اطلاعات « کارش»و « موتورش»، «اش خانه»های  در واژه

ها به شخصیت  مي   درمیپیشير    این ضمير
ٔ
ها نير   (ملهم)یابد که همه ارجاع دارند. بنابراین، بازیانر مرجع ضمير

 .حاصل فرایندی استنباطی است

د، بلکه از نشانه ها شکل نم استنباط در این مي   تنها از طریق گفتار شخصیت کلامی نير  حاصل  گير های غير

دانم  ها و نمی طرف جورابم. اما بود، یعن  خط پشت چشمحن  دستم رفت »گوید:  شود. راوی می می

 مصنوعی و بخصوص دو قطره اشکی که داشت، پودر و سرخاب و نمی مژگان
ً
دانم چه  های بلند حتما

های دیگر گونه یک از  (. در این بخش، هیچ11)همان: « زند که غریبه است.  زد، داد می هایش را شیار می چي  

 
ی

کنند؛ اما راوی با کنار هم قرار دادن این  تنهاني بر غریبه بودن او دلالت نم ههای ظاهری شخصیت ب ویژگ

 آن نشانه
ٔ
رسد. مخاطب نير  با دنبال کردن همير   های پیشير  خود، به چنير  برداشن  می ها با تجربه ها و مقایسه

 شواهد به معناني فراتر از آنچه به
ٔ
، از مجموعه  .بدیا صراحت بیان شده است دست می مسير

کند. برای  در برخ  موارد، نویسنده با تکرار یک عبارت اسم، فرایند استنباط را برای مخاطب تسهیل می

ی، « کس نبود کرد، ته کوچه را؛ انگار ته کوچه هیچ همان جا را نگاه می»نمونه، در عبارت  : 1364)گلشير

حد اشاره دارد. این تکرار، مرجع را در دو بار تکرار شده و هر دو بار به یک مکان وا« ته کوچه»(، عبارت 8

ی می ذهن خواننده تثبیت می ترتیب، مخاطب بدون صرف تلاش پردازسیر  نماید. بدین کند و از ابهام جلوگير

، همان مرجع را حفظ می
 
 .کند اضاف

های پیشير   شود، بلکه خود راوی نير  برداشت های داستان محدود نم در ادامه، استنباط تنها به شخصیت

  خود را اصلاح می
ٔ
دهد که  ( نشان می12)همان: ...« کردم سیاه است هایش را فکر می چشم»کند. جمله

  اطلاعات تازه موجب بازنگری در فرض
ی

 او شده است؛ فرایندی که از ویژگ
ٔ
های اساسی بازسازی  های اولیه

 ارتباطی به شمار می
ٔ
 .آید معنا در نظریه

 ای دیگر از این فرایند شناخ نمونه
ٔ
دو انگشتم را زیرش گرفته بودم. دید، مطمئنم. اما گفت: »ن  در جمله

 را  طور صری    ح بیان نم شود. راوی به ( دیده می13)همان: « ؟خوب
 
کند که شخصیت مقابل انگشت اضاف

تنهاني  نير  به« ؟خوب»کند. همچنير  پاسخ کوتاه  دیده است، بلکه این نتیجه را از واکنش او استنباط می

یابد که این  وگو و اطلاعات پیشير  داستان درمی روشن  ندارد و مخاطب تنها با توجه به بافت گفتمعنای 

 بیان شده است
 
 .واکنش پس از مشاهدهٔ انگشت اضاف

فت روایت، استنباط از سطح رویدادهای جزنی فراتر می یابد.  های مفهومی داستان راه می رود و به لایه با پیشر

، در حقیقت از «شود گفت اضافه است اگر همه بتوانند ببینندش، دیگر نمی»ید: گو  هنگامی که راوی می
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 شخصی خود به نتیجه
ٔ
  های انسان  می ای کل دربارهٔ پذیرش تفاوت تجربه

ٔ
برای اینکه »رسد. همچنير  در جمله

 دارد
 
 انسان15)همان: « یک چي   اضاف

ٔ
ک همه  مشي 

ی
 فردی خویش را به ویژگ

ٔ
دهد.  یم میها تعم (، او تجربه

  صورت مستقیم بیان نشده ها به این نتیجه
ٔ
اند، بلکه محصول فرایند استنباطی شخصیت از مجموعه

 او هستند تجربه
ی

 .های زندگ

 
ٔ
رسد. علت این احساس  ( به اوج می16)همان: « حالا من خوشحالم»این تحول در پایان داستان، با جمله

گرفته در  ه بر رویدادهای پیشير  داستان و محیط شناخن  شکلشود، اما مخاطب با تکی صراحت بیان نم به

هاني است که راوی از س گذرانده است. بنابراین،  کند که این دگرگون  حاصل تجربه طول روایت، استنباط می

 از دلالت لفظ  واژهٔ 
ً
، بلکه از پیوند آن با بافت روایت و فرایند «خوشحالم»معنای این جمله نه صرفا

د شکل میاستنباط   .گير

ی ساختار روایت را به گونه ها نشان می بررسی این نمونه از  باید ای سامان داده است که خواننده  دهد که گلشير

 ابزاری برای رفع ابهام در این مي   مشارکت فعال در فرایند فهم باشد. استنباط 
ً
های زبان  نیست، بلکه  صرفا

ها و عناصر حذف ی شکل  شود، فرضیه شده بازیانر می سازوکاری است که از طریق آن مرجع ضمير های تفسير

ند و در پرتو اطلاعات تازه اصلاح می می ، بافت و محیط شناخن   گير شوند و در نهایت، معنا از تعامل میان مي  

ش معان  ضمن  در این  ترین ابزار شکل توان مهم رو، استنباط را می آید. ازاین مخاطب پدید می ی و گسي  گير

 داستان دانست

 بافت 7.2.

بر و  از مفاهیم بنیادین در روان« بافت»  ارتباطی اسير
ٔ
 زبان و کاربردشناسی است و در نظریه

ٔ
شناسی، فلسفه

 اطلاعات زبان   ویلسون نقسر اساسی در تفسير پیام دارد. بر اساس این
ٔ
نظریه، فهم گفتار تنها بر پایه

 نير  بهره  پذیر نیست، بلکه مخاطب برای بازسازی مقصود گوینده از مجموعه امکان
امون  ای از اطلاعات پير

د. ازاین می   ای از سنخ رو، بافت مجموعه گير
ٔ
ها و اطلاعان  است که فرایند استنباط را هدایت کرده و زمینه

 .(63: 1399سازد )الوت،  نای مورد نظر گوینده را فراهم میدستیانر به مع

د    به به س مخاطب قرار گير  که در تفسير یک بیان در دسي 
جز صورت زبان  جمله،  طور کل، هر اطلاعان 

ای فراتر از مي    شود. بنابراین، بافت دامنه معان  قراردادی واژگان و حرکات بدن     بخسر از بافت محسوب می

د زبان  دارد و تمامی اطلاعات مرتبط با موقعیت ارتباطی را در بر می  .گير

. بافت زبان   بافت را می یگ، بافت اجتماعی و بافت معرفن  ، بافت فير  توان در چهار بُعد بررسی کرد: بافت زبان 

یگ به زمان، مکان، افراد حاصر  و سر  ها و جمله شامل گفته ایط وقوع های پیشير  و پسير  است؛ بافت فير 

د و  شود؛ بافت اجتماعی روابط میان گوینده و مخاطب و جایگاه اجتماعی آنان را در بر می ارتباط مربوط می گير

ک دو طرف ارتباط است. این ابعاد به ها، باورها و آگاهی بافت معرفن  شامل دانش صورت مستقل  های مشي 
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سازند و در نهایت در  برای تفسير پیام را فراهم میکنند، بلکه در تعامل با یکدیگر اطلاعات لازم  عمل نم

س است، بر برداشت او از پیام اثر می  :Cummings, 2014) گذارند قالب دانسر که برای مخاطب در دسي 

16). 

ی معنا و تفسير پیام به شمار می های اصل در شکل این ، بافت یگ از مؤلفهر ببنا رود و بدون توجه به آن،  گير

، بافت مفهومی این نظریهپذیر نخواهد بود. با این حال، در  مقاصد ارتباطی و معان  ضمن  امکان دستیانر به

 در فرایند تفسير مؤثر واقع می
شوند که در  مستقل از محیط شناخن  نیست، بلکه اطلاعات بافن  زمان 

س باشند  .محیط شناخن  مخاطب در دسي 

ی بسیاری از مقاصد ارتباطی را به  دیده میروشن   ير  بهاین روایت نکارکرد این مفهوم در  طور  شود. گلشير

، معنای  مستقیم بیان نم کند و خواننده ناگزیر است با اتکا به بافت روایت، محیط شناخن  و دانش پیشير 

 شکل های زیر نشان می مورد نظر را بازسازی کند. نمونه
ٔ
ی گزارهٔ صری    ح،  دهند که چگونه بافت زمینه گير

 .آورد معنای ضمن  را فراهم می استنباط و 

اما فهمید. شاید از چشمهام، همان طور که من از چشمهای پسرک فهمیدم که »برای نمونه، در عبارت 

(، راوی معنای مورد نظر خود را از طریق گفتار مستقیم 9همان: «)غریبه است، مثل همۀ مردم دنیاست

کلامی، یعن  های  کند، بلکه آن را از نشانه دریافت نم ، نگاه بر پایه این نظریهکند.  ، استنباط می«ها چشم»غير

ندارد؛ این معنا زمان  شکل « مثل همۀ مردم دنیا بودن»یا « غریبه بودن»تنهاني دلالت صری    ح بر  پشک به

د که راوی نشانه می  دهد. مخاطب نير   های پیشير  خود پیوند می های موجود را با محیط شناخن  و تجربه گير

ی از دانش پیشير  ، درمی خواننده با بهره ی راوی حاصل معنای لفظ  عبارت نیست، بلکه  یابد که نتیجه گير گير

 .از تعامل میان شواهد بافن  و محیط شناخن  او به دست آمده است

ی که نیست»همچنير  عبارت  وگوی پیشير   ( در ظاهر مبهم است، اما با توجه به گفت16)همان: « چي  

کوشد اهمیت نقص جسمان  را کاهش دهد و راوی را به پذیرش خود  ود که شخصیت مقابل میش روشن می

 
ٔ
( نير  تنها در بافت روایت معنا 9)همان: « صيی کن تا نشانت بدهم»ترغیب کند. به همير  ترتیب، جمله

  یابد؛ زیرا مخاطب از خلال اطلاعات قبل درمی می
ٔ
خود را آشکار  یابد که راوی قصد دارد راز انگشت اضافه

 .کند

 معنا به بافت در بخش
ی

گوید:  شود. برای نمونه، راوی می روشن  دیده می های مختلف داستان به وابستگ

 فقط یکی آخر اگر می»
ً
زدند: حسن  آمدند در خانه و داد می دید، مثل آن محله، می شان می دانستند، مثلا

 راوی و نحوهٔ برخورد دیگران با  از تجربه(. فهم این نگران  بدون آگاهی 7)همان: !« انگشن   شش
ٔ
های گذشته

 از دیده شدن انگشت اضافه، بلکه از پیامدهای اجتماعی و  او ممکن نیست. ازاین
ً
رو، ترس شخصیت نه صرفا

د تحقير ناسیر از آن سچشمه می  .گير
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 معنا به بافت در گفتهمير  
ی

 :پرسد ونه، راوی میخونر نمایان است. برای نم وگوهای داستان نير  به وابستگ

؟ مگر نمی» :دهد و شخصیت مقابل پاسخ می «گفتم: پات چر شده؟» وگو  معنای این گفت (8:همان«)بین 

طور کامل روشن نیست؛ زیرا مخاطب باید از پیش بداند که موضوع اصل  بدون آگاهی از بافت روایت به

بر و ویلسون،  مطابق دیدگاهها و حساسیت آنان نسبت به آن است.  داستان، تفاوت جسمان  شخصیت اسير

؟ مگر نمی»پاسخ   پاسج  به یک پرسش نیست، بلکه مخ« بین 
ً
ی از بافت  کند با بهره اطب را وادار میصرفا گير

، معنای این  بدین ترتیبگرفته در طول روایت، مقصود گوینده را استنباط کند.  و محیط شناخن  شکل

، بافت و دانش پیشير  مخاطب شکل می گفت د وگو نه فقط از الفاظ، بلکه از تعامل میان مي    .گير

ی در بخش دیگری از داستان از تصویری  د که معنای آن تنها در بافت روایت آشکار  نمادین بهره میگلشير گير

، همۀ غروب های من غروب»شود. در عبارت  می ی که انگار تاریکی نه همۀ زمی   را، که همۀ  چر های دلگي 

د پهنۀ آدم را می تنها به پایان روز یا نبود نور اشاره ندارد، بلکه با توجه به « تاریگ»(، 16)همان: .« گي 

کند. این معنا نه از خود  ت روخ و اجتماعی راوی، بر احساس فشار، انزوا و رنج درون  او دلالت میوضعی

 .شود واژه، بلکه از پیوند آن با بافت داستان حاصل می

یم تا  ای را می گرفتش، مثل وقن  که دم موش کشته با دو انگش شست و اشاره می»همچنير  در عبارت  گي 

د. این تصویر  (، راوی برای توصیف رفتار شخصیت از یک تشبیه بهره می16)همان: .« دورش بیندازیم گير

 القا می
 
یابد که  کند و مخاطب با توجه به بافت داستان درمی احساس نفرت و طرد را نسبت به انگشت اضاف

را تشبیه یادشده تنها توصیف یک حرکت نیست، بلکه نگرش منف  شخصیت نسبت به این تفاوت جسمان  

 .دهد نير  بازتاب می

 نقش توضیج ندارد، بلکه مجموعه ها نشان می بررسی این نمونه
ً
ای از  دهد که بافت در این داستان صرفا

های زبان  را برطرف کند، گزارهٔ صری    ح را تکمیل  دهد تا ابهام ای را در اختیار مخاطب قرار می های زمینه فرض

ی فرایند  ترین عوامل شکل ترتیب، بافت یگ از مهم د. بدینسازد و در نهایت به معنای ضمن  دست یاب گير

بر و ویلسون به شمار می  ارتباطی اسير
ٔ
 .آید تفسير در روایت و تحقق اصل تناسب در نظریه

 (Cognitive environmentمحیط شناخن  )8.2.

 ارتباطی، یک واقعیت زمان  برای فرد آشکار تلف  می
ٔ
ا در ذهن خود بازنماني کرده شود که بتواند آن ر  در نظریه

ها و  ها، فرض ای از واقعیت کم محتمل بداند. بر این اساس، محیط شناخن  مجموعه و آن را درست یا دست

س هستند؛ یعن  او می طور مستقیم ادراک کند یا از طریق  ها را به تواند آن اطلاعان  است که برای فرد در دسي 

محدود نیست، بلکه  فرد  های بالفعل ابد. این محیط تنها به دانستهها دست ی فرایندهای استنباطی به آن

 را نير  در بر می
 و تواناني  اطلاعان 

د که با اتکا به حافظه، دانش پیشير  های شناخن  قابلیت بازیانر یا کشف  گير

 .دارند
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 به واقعیت
ً
 صرفا

ی
بر و ویلسون، آشکاربودگ اه یک فرض های درست اختصاص ندارد؛ زیرا گ از دیدگاه اسير

 
ٔ
، ممکن است برای فرد پذیرفتن  و آشکار جلوه کند. نمونه

 
، در صورت برخورداری از شواهد کاف نادرست نير 

واقعی را واقعی می توان در خطاهای ادراکی مشاهده کرد که در آن این وضعیت را می پندارد.  ها فرد امری غير

 ماهین  درجه
ی

 و  ن معنا که برخ  فرضمند دارد؛ بدی افزون بر این، آشکاربودگ
ی

ها در یک موقعیت از برجستگ

س ی برخوردارند، در حالى که برخ  دیگر کمي  در کانون توجه قرار می دسي  ان این  پذیری بیشي  ند. مير  گير

ایط محیظ و تواناني   نير  به سر
ی

 Dan Sperber & Deirdre) های شناخن  فرد وابسته است برجستگ

Wilson, 1996: 39). 

س ذهن می یط شناخن  را مجموعهمح آنها   این  دانند، اما تأکید می ای از اطلاعات در دسي 
ٔ
کنند که همه

ها انتخاب  کند کدام فرض شوند. اصل تناسب تعیير  می زمان در فرایند تفسير فعال نم طور هم اطلاعات به

، ای که ذهن اطلاعان  را برمی گونه شوند؛ به ین کوشش پردازسیر ین آثار شناخن  را فراهم  گزیند که با کمي  بیشي 

 .آورند

هستند؛ مانند  مطلقشوند. برخ  اهداف  در تبیير  این فرایند، نویسندگان میان دو نوع هدف تمایز قائل می

وزی در یک بازی یا انجام موفق یک فعالیت که تحقق آن ها به صورت کامل یا ناقص  حل یک مسئله، پير

اند؛ مانند افزایش دانش، ارتقای مهارت یا شناخت بهي  خویشي     نسنی شود. در مقابل، برخ  اهداف  ارزیانر می

آمدی شناخن  در اهداف مطلق به معنای دستیانر به رو، کار  ها درجات مختلف  دارد. ازاین که دستیانر به آن

، مستلزم ایجاد تعادل میان  ین زمان، انرژی یا هزینه است؛ در حالى که در اهداف نسنر نتیجه با صرف کمي 

فت و منابع مصرف ان پیشر ان منابع ثابت باشد، کارآمدی به  مير  ، هنگامی که مير  شده خواهد بود. همچنير 

ین نت  ممکن با همان امکانات اشاره دارددستیانر به بیشي 
ٔ
 ,Dan Sperber & Deirdre Wilson) یجه

1996: 46). 

س است که متناسب با  بر این اساس، محیط شناخن  نظامی پویا از فرض ها، باورها و اطلاعات در دسي 

ایط ارتباطی فعال می وم در کنار رو، این مفه شود و در هدایت فرایند استنباط و تفسير نقش دارد. ازاین سر

 .آید اصل تناسب، بافت، گزارهٔ صری    ح، معنای ضمن  و استنباط، یگ از ارکان نظری تحلیل حاصر  به شمار می

 کوچک من نير  دریافت و تفسير رویدادها همواره تحت تأثير محیط شناخن  راوی قرار دارد و  مي    در 
ٔ
نمازخانه

آغاز داستان، محیط شناخن  راوی بیش از هر چير  در  .شود تدری    ج دگرگون می این محیط در طول روایت به

 شکل گرفته است. هنگامی که مادر می
ی

جورابت را درنیاور، »   :گوید تحت تأثير هنجارها و باورهای خانوادگ

ی ،«ها پاهایش را نشان بدهد کس در این خانه نباید جلو غریبه هیچ  (7:  1۳64)گلشير
ً
، این سخن صرفا

 تربین  نیست،
ٔ
شود. راوی از خلال این تجربه  بلکه به بخسر از نظام باورهای راوی تبدیل می یک توصیه

وری است و همير  باور، درک او را از روابط اجتماعی و مواجهه با دیگران  می آموزد که پنهان کردن پا امری صر 
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ان  از نگاه کاری و نگر  دهد. در نتیجه، محیط شناخن  او از همان کودگ با احساس احتیاط، پنهان شکل می

 .خورد دیگران پیوند می

 روایت نير  بر رفتارهای ارتباطی راوی اثر می این پیش
ٔ
 ذهن  در ادامه

ٔ
نه، اما »گوید:  گذارد. هنگامی که می زمینه

 حفظ یک راز نیست، بلکه  (، مخاطب درمی8)همان: « قول بده به کسی نگوني 
ً
یابد که درخواست او صرفا

می است که در ذهن او تثبیت شده استهای گذشته،  بازتاب تجربه  .ترس از قضاوت اجتماعی و احساس سر

ای صری    ح، بلکه از  ها را نه بر اساس نشانه ها هویت افراد موجود در عکس در ادامه، راوی و دیگر شخصیت

که  آخر اگر یکی را اول... پس فهمیدیم  »... دهند. برای نمونه، در عبارت  طریق فرایند استنباط تشخیص می

ی: « کدام دوتا را باید قدر شناخت طور مستقیم بیان نشده است، بلکه  (، معنای موردنظر به18)گلشير

 عکس شخصیت
ٔ
ک خود به نتیجه می ها، حذف احتمالات و بهره ها با مقایسه ی از دانش مشي  رسند.  گير

، اطلاعات پراکندهٔ روایت را به یکدیگر پی دهد و به معنای مورد  وند میمخاطب نير  با دنبال کردن همير  مسير

 .یابد نظر دست می

 شخصی و انحصاری است. هنگامی که می محیط شناخن  راوی در بخش
ً
فقط »گوید:  هاني از داستان کاملا

شود که دانسي   راز انگشت اضافه تنها در اختیار خود  (، روشن می10)همان: « دانم که هست خودم می

کند؛ زیرا سایر  او از خویشي   و نحوهٔ تعاملش با دیگران را تعیير  میاوست. این آگاهی اختصاصی، برداشت 

سی ندارند و همير  تفاوت، منشأ بسیاری از نگران   شخصیت
ها و  ها به این بخش از محیط شناخن  او دسي 

 .شود های روایت می سوءبرداشت

د. برای نمونه، در  می های داستان، محیط شناخن  راوی تحت تأثير نقش اجتماعی او قرار  در برخ  بخش گير

ی: ...« شوم آخر من معلمم   دمغ می»... عبارت  ای  رابطه« دمغ شدن»و « معلم بودن»(، میان 11)گلشير

ک دربارهٔ جایگاه و مسئولیت اجتماعی  به صورت مستقیم بیان نشده است، اما مخاطب با تکیه بر دانش مشي 

« وقن  دیدمش فهمیدم که آشناست»گوید:  نگامی که میکند. همچنير  ه معلم، این پیوند را استنباط می

های پیشير   ها و دانسته (، تشخیص آشنا بودن شخصیت مقابل نير  حاصل فعال شدن تجربه12)همان: 

 .اوست، نه صرف مشاهدهٔ ظاهری

دهد   ( نشان می16)همان: ...« داند حالا خوشحالم. اما ناراحن  من این است که فقط یک نفر می»عبارت 

بیانگر تغیير در وضعیت شناخن  « حالا»ه ارزیانر راوی نسبت به موقعیت خود دگرگون شده است. ک

اند. مخاطب از تقابل میان  ها در ذهن او فعال دهد که هنوز برخ  نگران   اوست، اما بخش دوم جمله نشان می

 آگاه شدن یابد که آرامش راوی نسنر است و همچنا درمی...« اما ناراحن  من»و « خوشحالم»
ٔ
ن دغدغه

 .دیگران را دارد
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هایم  من برایش تمام شدم. و با آنکه آن نگاه را در تمام خواب»گوید:  در بخسر دیگر از داستان، راوی می

« دوستش دارم»(. در این بخش، عبارت 15)همان: .« دیده بودم لرزیدم و فهمیدم که دوستش دارم

کند.  استنباط می« آن نگاه»یان شده باشد، بلکه راوی آن را از صورت مستقیم در مي   ب ای نیست که به نتیجه

یابد که این نگاه تنها یک رفتار  گرفته در طول روایت درمی ها و اطلاعات شکل مخاطب نير  با تکیه بر تجربه

 .هاست ای از پیوند عاطف  میان شخصیت ظاهری نیست، بلکه نشانه

 
ٔ
 دارمدا یکی که می»سانجام، این تحول در جمله

 
ی: « ند من یک انگشت اضاف ترین  ( به کامل16)گلشير

ترین منشأ اضطراب راوی بود؛ اما  شود. در آغاز داستان، آگاه شدن دیگران از این راز مهم شکل خود نمایان می

اکنون حضور فردی که از این موضوع آگاه است، احساس امنیت، اعتماد و پذیرش را برای او به همراه 

ای   گونه دهد که محیط شناخن  راوی در جریان روایت بازسازی شده است؛ به دگرگون  نشان می آورد. این می

 متفاوت نسبت به آغاز روایت ایجاد می
ً
 .کند که همان واقعیت، در پایان داستان اثری شناخن  کاملا

لاعات نیست، ای ایستا از اط دهد که محیط شناخن  در این داستان مجموعه ها نشان می بررسی این نمونه

شود. این تحول، مسير استنباط  ها و اطلاعات تازه دگرگون می زمان با ورود تجربه بلکه نظامی پویاست که هم

تر از پذیرش  کند و او را از برداشت اولیه نسبت به نقص جسمان  راوی، به درگ عمیق مخاطب را هدایت می

، تفاوت  .سازد ون میهای انسان  و پیام مرکزی داستان رهنم خویشي  

 بافت و معنای ضمن  9.2. 

 کوچک مندر داستان 
ٔ
د و بسیاری از گفته ، معنای ضمن  همواره در پیوند با بافت شکل مینمازخانه های  گير

، روابط میان شخصیت شخصیت ند.  ها و تجربه ها تنها در ارتباط با رویدادهای پیشير  های راوی قابل تفسير

های پیشير  خود از روایت پیوند دهد تا به مقصود  اطلاعات تازه را با دانستهرو، خواننده ناگزیر است  ازاین

 .نویسنده دست یابد

ی »شود:  ای روشن از این فرایند در سخن پدر دیده می نمونه همه دارند، هر کس را که نگاه کن  یک چي  

ی»(. این جمله در ظاهر تنها از وجود 9)همان: « دارد  انسان« چير 
ٔ
گوید، اما در بافت   می ها سخن در همه

 نر  کند که هیچ وگو دلالت می گفت
ً
 یا تفاون  دارد که او را از دیگران  کس کاملا

ی
نقص نیست و هر فرد ویژگ

، همۀ غروب های من غروب»سازد. همچنير  عبارت  متمایز می ی که انگار تاریکی نه همۀ زمی    چر های دلگي 

د را، که همۀ پهنۀ آدم را می کند، اما در  ( در سطح صری    ح تصویری از غروب و تاریگ ارائه می16)همان: .« گي 

یابد. این معنا از دلالت  به احساس رنج، انزوا و فشار روان  راوی دلالت می« تاریکی»پرتو فضای کل روایت، 

، محیط شناخن  و استنباط مخاطب است ها حاصل نم لفظ  واژه  پیوند اطلاعات بافن 
ٔ
 .شود، بلکه نتیجه

در « نه، بگو دیگر»شود. برای نمونه، پاسخ  روشن  دیده می ها نير  به وگوهای شخصیت ش بافت در گفتنق

 سخن است، اما در جریان روایت، نشانه
ٔ
ای از همدلى، پذیرش و پرهير  از قضاوت  ظاهر تنها دعون  به ادامه
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  نسبت به راوی به شمار می
ٔ
 12)همان:  «سر و وضعت هم که بدک نیست»آید. همچنير  جمله

ً
( صرفا

نفس او و دور کردن توجهش از نقص جسمان   توصیف ظاهر راوی نیست، بلکه تلاسیر برای تقویت اعتمادبه

 13)همان: « ؟ترسی تو از تنهاني نمی»است. به همير  ترتیب، پرسش 
ٔ
( فراتر از یک سؤال ساده، دغدغه

 و نیاز به پذیرفته شدن
ی

 .دهد را بازتاب می شخصیت دربارهٔ احساس انزوا، طردشدگ

های نمادین روایت را آشکار  رسد و لایه در بخش پایان  داستان، پیوند میان بافت و معنای ضمن  به اوج می

  می
ٔ
 کوچکی درست می»سازد. جمله

ٔ
( در ظاهر از ساخي   مکان   14)همان: « کردم من برای خودم نمازخانه

 کوچکنما»گوید، اما در بافت کل داستان،  کوچک سخن می
ٔ
، خودپذیری و « زخانه نمادی از خلوت درون 

هایشان، آن چي   را شاید زیر پوستشان داشته  ها، بعض   آدم»آشن  با خویشي   است. همچنير  عبارت 

ی»( اگرچه به ظاهر از وجود 15)همان: « باشند، باید هم داشته باشند گوید،  ها سخن می در انسان« چير 

 پنهان  دارد که بخسر از هویت او را در سطح ضمن  بر این اندیشه تأکی
ی

د دارد که هر انسان تفاوت یا ویژگ

  تشکیل می
ٔ
 نی  خطوط قالب»دهد. در ادامه، جمله

( نير  تنها از 16)همان: « شوند اعتبار می ها محو و حن 

ارائه  ها  ای و الگوهای ثابت دربارهٔ انسان گوید، بلکه نقدی بر معیارهای کلیشه ها سخن نم محو شدن قالب

 .شده محدود کرد های از پیش تعیير   توان در قالب سازد که هویت انسان  را نم کند و این اندیشه را القا می می

ی با اتکا به ظرفیت ها نشان می بررسی این نمونه های بافت، بخش مهم از پیام داستان را  دهد که گلشير

مستقیم منتقل می به من  نه در سطح واژگان، بلکه در تعامل میان ترتیب، معنای ض کند. بدین صورت غير

د و او را به مشارکن  فعال در کشف لایه بافت، محیط شناخن  و استنباط خواننده شکل می های فلسف  و  گير

 .خواند انسان  روایت فرامی

 :ها یافتهتحلیل 

 کوچک من» تحلیل داستان 
ٔ
بر و ویلسون نشان «نمازخانه  ارتباطی اسير

ٔ
داد که ساختار  بر اساس نظریه

مستقیم معنا استوار است و بخش عمده ای از مقاصد ارتباطی نویسنده نه از  معناني این روایت بر انتقال غير

طریق بیان صری    ح، بلکه از رهگذر تعامل میان گزارهٔ صری    ح، بافت، محیط شناخن  و فرایند استنباط مخاطب 

د. بررسی نمونه شکل می ی با پرهير  از توضیحهای داستان آشکار ساخت ک گير های مستقیم، خواننده را  ه گلشير

رو، فهم روایت مستلزم رمزگشاني صرف  دارد؛ ازاین به مشارکت فعال در فرایند تفسير و بازسازی معنا وامی

 پردازش استنباطی اطلاعات زبان  در پرتو فرض
ٔ
ک  های زمینه واژگان نیست، بلکه نتیجه ای و دانش مشي 

 .است

وگوهای کوتاه،  دهندهٔ فرایند ارتباط را بر عهده دارد. گفت ر ساس داستان نقش سازماناصل تناسب د

ده، اگرچه از نظر زبان  اطلاعات محدودی در اختیار مخاطب قرار  ها، حذف اطلاعات و بیان سکوت های فشر
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ده، خواننده را به مناسب می به همير  کنند.  میترین تفسير هدایت  دهند، به دلیل ایجاد آثار شناخن  گسي 

ین کاراني ارتباطی، اصل تناسب را محقق می دلیل
 و در عير  حال بیشي 

ین تصری    ح زبان   .سازد ، مي   با کمي 

ها  ای از باورها، تجربه ها نشان داد که تفسير رویدادها به مجموعه همچنير  بررسی محیط شناخن  شخصیت

م، پنهانهای ذهن  راوی وابسته است. این محیط شناخن   و فرض کاری و  در جریان روایت از احساس سر

یابد. همگام با این تحول،  ترس از قضاوت دیگران به سوی پذیرش خویشي   و بازتعریف هویت فردی تحول می

 او از داستان به محیط شناخن  خواننده نير  دگرگون می
ٔ
 .گردد تدری    ج بازسازی می شود و برداشت اولیه

های پیشير  مخاطب را  شناخن  نشان داد که اطلاعات تازه در هر مرحله، فرض، تحلیل اثرات  در همير  مسير 

 اصل داستان را نقص جسمان  راوی تلف   تقویت، تضعیف یا اصلاح می
ٔ
کنند. خواننده در آغاز، مسئله

فت روایت درمی می  هویت، پذیرش تفاوت و نقد معیارهای   کند، اما با پیشر
ٔ
یابد که محور اصل اثر، مسئله

ترتیب، اثر شناخن  در این داستان فرایندی تدریجر و انباشن  است که  ای دربارهٔ انسان است. بدین لیشهک

 .دارد مخاطب را به بازنگری مداوم در تفسير خود وامی

شود، بلکه  ها همچنير  نشان داد که گزارهٔ صری    ح در این داستان هرگز به معنای واژگان  جمله محدود نم یافته

د. پس از تکمیل گزارهٔ  شده شکل می سازی، تعیير  مرجع، رفع ابهام و تکمیل اطلاعات حذف ن  از طریق غ گير

یابد. بنابراین، گزارهٔ  صری    ح، مخاطب با استفاده از بافت و محیط شناخن  به استنباط معنای ضمن  دست می

ی واحد هستند و هیچ  پیوسته از یک فرایند تفسير
ٔ
یک بدون دیگری به درک   صری    ح و معنای ضمن  دو مرحله

 .انجامد کامل مي   نم

ی  در داستان نير   بافت  زبان  دارد و به گلشير
ٔ
ای،  های زمینه ای از فرض عنوان مجموعه نقسر فراتر از یک زمینه

ایط ارتباطی، مسير استنباط مخاطب را هدایت می تجربه ک و سر ، دانش مشي  کند. در واقع، بافت  های پیشير 

ترین بسي   ترتیب، مهم آورد و بدین تکمیل گزارهٔ صری    ح و استخراج معنای ضمن  را فراهم می امکان رفع ابهام،

 .رود تحقق ارتباط موفق در روایت به شمار می

هاني دربارهٔ مقصود  ها بیانگر آن است که خواننده همواره فرضیه از منظر فرایند استنباط نير  یافته

کند. این فرایند  ها را بازنگری یا جایگزین می رود اطلاعات تازه، آندهد و با و  ها و نویسنده شکل می شخصیت

دهد که فهم روایت محصول تعامل مستمر میان اطلاعات زبان  و پردازش شناخن  مخاطب  پویا نشان می

 انتقال مستقیم معنا از نویسنده به خواننده
ٔ
 .است، نه نتیجه

ی ها نشان می برآیند این یافته ی از ظرفیت بهرهبا  دهد که گلشير مستقیم، ساختاری رواني  گير های ارتباط غير

  »شود. از این منظر،  خلق کرده است که در آن خواننده به یگ از عناصر فعال تولید معنا تبدیل می
ٔ
نمازخانه

 روایت فردیِ شخصین  با یک تفاوت جسمان  نیست، بلکه بازنماني فرایند شکل« کوچک من
ً
ی  صرفا گير

مند میان اصل  های انسان  است. این معنا از طریق تعامل نظام خویشي   و پذیرش تفاوتهویت، پذیرش 
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، استنباط، گزارهٔ صری    ح و معنای ضمن  شکل می ، تلاش پردازسیر د و به  تناسب، بافت، محیط شناخن  گير

بر و ویلسون چارچونر کا های این پژوهش نشان می همير  دلیل، یافته  ارتباطی اسير
ٔ
رآمد برای دهد که نظریه

 .آورد های پنهان روایت در این داستان فراهم می تبیير  سازوکار تولید معنا و تحلیل لایه

ی نتیجه  :گي 

 کوچک من»پژوهش حاصر  با هدف تحلیل معان  ضمن  در داستان 
ٔ
ی بر اساس « نمازخانه اثر هوشنگ گلشير

بر و ویلسون انجام شد. نتایج نشان داد که   ارتباطی اسير
ٔ
ای از معنای این داستان از طریق  بخش عمدهنظریه

، بافت، محیط شناخن  و فرایندهای  بیان مستقیم منتقل نم شود، بلکه در تعامل میان اطلاعات زبان 

د.  استنباطی مخاطب شکل می های اصل روایت مستلزم مشارکت فعال خواننده در  بنابراین، درک پیام گير

 مورد استفاده همبازسازی مقاصد ارتباطی نویسنده است
ٔ
 .خوان  دارد ؛ امری که با مبان  ٔ نظریه

ی از گفت با بهره نویسندههای داستان نشان داد که  تحلیل نمونه  بخسر از  گير
ٔ
وگوهای کوتاه، حذف آگاهانه

سازی، رفع  های هدفمند و نمادپردازی، خواننده را به انجام فرایندهای شناخن  مانند غن   اطلاعات، ابهام

ی وامی ، تخصیص مرجع، استنباط و بازنگری فرضابهام ترتیب، معنای روایت نه  دارد. بدین های تفسير

، بلکه در جریان تعامل میان مي   و مخاطب تولید می به  نشان می صورت آماده در مي  
ی

دهد که  شود. این ویژگ

ین تصر  ساختار ارتباطی داستان بر اصل تناسب استوار است؛ به گونه ین آثار ای که با کمي  ، بیشي  ی    ح زبان 

 .شود شناخن  برای مخاطب ایجاد می

شود و  ها همچنير  نشان داد که محیط شناخن  شخصیت اصل در طول روایت دچار تحول تدریجر می یافته

م، انزوا  این تحول، مسير تفسير خواننده را نير  تغیير می دهد. در آغاز داستان، انگشت اضافه منشأ احساس سر

 به بخسر از هویت فردی شخصیت و ترس از ق
ی

فت روایت، همير  ویژگ ضاوت دیگران است؛ اما با پیشر

ک انسان  ارتقا می شود و در پایان، به نمادی از تفاوت تبدیل می یابد. در نتیجه، مخاطب نير  همگام با  های مشي 

 خود را بازنگری می
ٔ
به « نقص جسمان  »کند و از تفسير سطجِ  تحول محیط شناخن  راوی، برداشت اولیه

 .رسد می« پذیرش تفاوت، بازسازی هویت و خودپذیری»ترِ  فهم عمیق

مند و  ای نظام تحلیل مفاهیم گزارهٔ صری    ح، معنای ضمن  و بافت نير  نشان داد که این عناصر در داستان رابطه

شود و سپس  مل میسازی اطلاعات زبان  و استفاده از بافت کا مکمل دارند. گزارهٔ صری    ح تنها از طریق غن  

 نقش  همير  گزارهٔ صری    ح، مبنای استخراج معنای ضمن  قرار می
ً
د. بنابراین، بافت در این روایت صرفا گير

ترین عامل در هدایت استنباط مخاطب و دستیانر به مقصود ارتباطی نویسنده  توضیج ندارد، بلکه مهم

 .است

بر و ویلسون چارچونر کارآمد برای دهد نظری دستاورد اصل این پژوهش آن است که نشان می  ارتباطی اسير
ٔ
ه

مستقیم، فراهم می تحلیل متون ادنر معاصر فارسی، به آورد. این نظریه امکان  ویژه آثاری با ساختار رواني غير
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ی معنا را فراتر از سطح واژگان و ساختارهای زبان  فراهم می تبیير  فرایند شکل دهد که معنا  کند و نشان می گير

، بافت و توانش شناخن  مخاطب ساخته میدر تع  کوچک من»شود. در داستان  امل میان مي  
ٔ
نير  « نمازخانه

، نقد نگاه پیام مرکزی اثر، یعن  پذیرش تفاوت ای و دستیانر به خودپذیری، نه از طریق  های کلیشه های انسان 

 .شود بیان مستقیم، بلکه از رهگذر همير  فرایند ارتباطی به خواننده منتقل می

توان نتیجه گرفت که موفقیت ارتباطی این داستان در گرو مشارکت فعال مخاطب در فرایند  بر این اساس، می

د، به  ی بگير
تفسير است و هرچه خواننده از بافت، محیط شناخن  و روابط میان عناصر روایت بهرهٔ بیشي 

های این پژوهش افزون بر تبیير   فتهرو، یا تری از مي   دست خواهد یافت. ازاین تر و منسجم تفسير کامل

 کوچک من»سازوکار تولید معنا در 
ٔ
بر و ویلسون را برای تحلیل آثار «نمازخانه  ارتباطی اسير

ٔ
، ظرفیت نظریه

، تحلیل گفتمان  کند و زمینه را برای پژوهش داستان  فارسی نير  تأیید می های بعدی در حوزهٔ کاربردشناسی ادنر

 .سازد ادبیات فراهم میادنر و مطالعات شناخن  

 فهرست منابع: 

 فارسی:  -أ
ی، چاپ اول، (. کلید واژه1۳99الوت، نیکولاس ) .1 ی و بهداد امير های کاربردشناسی، ترجمۀ، مهرداد امير

 تهران: نشر نویسه پارسی. 

(. فرهنگ توصیف  تحلیل گفتمان و کاربردشناسی، چاپ دوم، تهران: 1۳99زاده، فردوس )آقا گل .2
 علم. انتشارات 

 نشر علم. ، تهران: اول، چاپ نگاهی به تاری    خ معن  شناسی(. 1۳99صفوی، کورش ) .۳

ا و رشیدی، ناصر) .4 ، میي  (. فرهنگ توصیف  اصطلاحات زبان شناسی، چاپ اول، تهران: 1۳97بهمن 
 .
ی

 پژوهشگاه علوم انسان  و مطالعات فرهنگ

-اول، تهران: انتشارات جامعه (. منظورشناسی زبان و تحلیل گفتمان، چاپ1۳96محمدی، عادل ) .۵

 شناسان. شناسان و روش

ی، هوشنگ) .6  (. نمازخانۀ کوچک من، چاپ دوم، تهران: چاپ مروی. 1۳64گلشير
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